
 

 

 

 

 متأله«    ی براساس مفهوم »ح   سم ی اومان   ی انتقاد   ل ی تحل 
 ی آمل   ی جواد   الله آیت انسان به انسان« از منظر    ر ی »تفس   ه ی و نظر 

     ی آهنچ   د می ا 

 چکیده  
شمار  به   شمندان ی اند   های دغدغه   ن ی تر از مهم   ی ك ی همواره    ی او در نظام هست   گاه ی شناخت انسان و جا 

ارزش و معنا    ی اصل   ار ی او را به عنوان منبع و مع ،  انسان   ی بر اصل خودبسندگ   ه ی با تك ،  سم ی . اومان د ی آ می 
ه ؛  کند می   ی معرف  بهتر   توانند می که    اند ی مدع   ل ی دل   ن می به  انسان   ن ی به  کرامت  و  ارزش  ،  ی نحو ممكن 

  ال ل ت ی انسان به انسان« آ   ر ی »تفس   ع ی بد   ه ی نظر ،  کنند. در مقابل   ن می اخلاق و حقوق بشر را تأ ،  معنا ،  عدالت 
جامع و استوار    ی چارچوب   جاد ی ا  ی در پ ، که برآمده از آن است ،  متأله«   ی »ح  ی قرآن   ف ی و تعر   ی آمل ی جواد 

انسان  حوزه  پژوهش   ی شناس در  هدف  پا   ی اب ی دست ،  است.  است   ن ی ا   سخ به  کرامت  :  پرسش  و  ارزش 
  به   –متأله«   ی »ح   ف ی بر تعر   ی مبتن   ی شناس انسان   ا ی   ی ست ی اومان   ی شناس انسان   –  ن یی انسان در کدام تب   ی واقع 
  رش ی پذ  ج ی است. نتا   ی ل ی تحل -ی ف ی پژوهش توص  ن ی ا   ق ی روش تحق  شود؟ می  ن می تأ  دار ی و پا  ل ی اص  ی نحو 
  ف ی امكان بازتعر :  شود می هفت محور خلاصه    در   سم ی متأله« در نقد اومان   ی انسان به عنوان »ح   ف ی تعر 

بحران معنا و در  ؛  ی ست ی اومان  یی گرا ت ی اخلاق و غا ، یی فردگرا ،  ی چون آزاد  می ی نقد مفاه ؛  ی کرامت انسان 
اومان   ف ی تعر   ت ی عدم جامع   ت های ن  تفكر  در  نشان    های افته ی .  ی ست ی انسان  منظر    دهد می پژوهش  از  که 
سو با    ک ی نموده است. از   ی را ط  ط ی انسان جانب افراط و تفر   ف ی ر در تع  سم ی اومان ، ی آمل ی جواد  ال ل ت ی آ 

بر خواسته   ی ع ی طب   های خواسته   ح ی ترج  تا مرز ح ،  ی متعال   های انسان  را  از سو   ن یی پا   وان ی او    ی آورده و 
،  سم ی اومان   ی برخلاف ادعا ،  کرده است. انسان   ی خدا معرف   ی او را به جا ،  قراردادن انسان   ار ی با مع   گر ی د 

جا   ن ی جانش  نه  و  ن   ن ی بد ؛  او   ن ی گز ی خداست  او  کرامت  اله   ز ی جهت  خلافت  مقام  سبب  است.    ی به 
وصول انسان    ی »چگونگ  ن یی تب   ی برا  ی د ی افق جد ، انسان  ف ی در تعر   ی آمل  ی جواد   ال ل ت ی آ   ی قرآن   كرد ی رو 

و   ی نظر  ی غنا   ساز نه می ز ، انسان«  ی »خودبسندگ  ی با نقد جد ،  حال ن ی و درع  د ی گشا می   « ی ق ی به کرامت حق 
 خواهد بود.   ی شناس انسان   لعات در مطا   ی عمل 

  . ی آمل   ی جواد ،  ی عقل و وح ،  انسان به انسان   ر ی تفس ،  متأله   ی ح ،  سم ی اومان :  ها کلیدواژه 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

  ران ی . تهران. ا ف ی شر   ی دانشگاه صنعت ،  ی و علوم انسان   می مرکز معارف اسلا   ار ی دانش .   (ahanchi@sharif.ir  )   
 (  12/1403/ 22تاریخ پذیرش ؛ 20/10/1403: تاریخ دریافت) 
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 له أ بیان مس 

اصلی فلسفه و    های از دیرباز به عنوان یكی از محور   می هویت آد شناسی و تحلیل انسان 

قرار    انسانی علوم   توجه  است مورد  راستا داشته  این  در  با  ،  .  فلسفی  مختلف  مكاتب 

انسان  تحلیل  و  تعریف  به  متفاوت  و   نگاهی  استعداد   پرداخته  شناسایی  در  ،  ها سعی 

مسئولیت ،  اهداف ،  ها نیاز  داشت   های و  او  زیرا  ؛  اند ه انسانی  وجودی  ابعاد  و  انسان  تا 

امكان تحقق سعادت و کمال ممكن نخواهد بود و همواره »تفسیر انسان  ،  شناخته نشود 

تأ  است.« می بر  مقدم  او  سعادت  آملى،    ن  مهم   ( 49ص.  ،  1384)جوادی  از  یكی  ترین  بنابراین 

چگونگی تعریف »انسان« و تبیین حدود و ثغور جایگاه  ،  شناسی نه انسان می مسائل در ز 

زه  می شود و وجه م می تعریف   حیوان ناطق مثابه  او در نظام هستی است. »انسان« غالبا  به 

توانایی سخن گفتن  از سایر موجودات در خردمندی و  تلقی  )   او  این  می نطق(  گردد. 

ع ،  تلقی  تأثیر  فلسفه  تاریخ  در  نظام می اگرچه  بر  اجتماعی  ،  اخلاقی   های قی  و  حقوقی 

 . شود می تعریفی کامل و دقیق محسوب ن ،  اما از نگاه برخی مكاتب ،  گذاشته 

قدرتمند فكری    های مثابه یكی از جریان گرایی( به انسان )   »اومانیسم« ،  در قرون اخیر 

عنوان منبع  او را به ،  در غرب مطرح شد. اومانیسم با تكیه بر اصل »خودبسندگی« انسان 

طریق عقلانیت مستقل  شناخت و معنا معرفی کرد و کوشید از  ،  ها و معیار اصلی ارزش 

انسان بدون  ،  در اومانیسم ن را تبیین نماید.  ها جایگاه انسان در ج ،  اجتماعی   های و توافق 

مرجعیت  به  از خود   های نیاز  غایت ،  فراتر  تعیین  به  زندگی    ها ارزش ،  ها قادر  اصول  و 

پایان  انسان را به عنوان موجودی خودبسنده و نقطه شروع و ،  باشد. این دیدگاه می خود  

ارزشی  معرفی  ،  نظام  معنایی  و  که  می معرفتی  خرد   اند تو می کند  بر  تكیه  ،  تجربه ،  با 

 ( 17-21  ، ص. 1388پور،  )صانع   حیات خود را معنا بخشد. ،  اجتماعی   های احساسات و توافق 
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توانایی   بر  از هر چیز  اومانیسم بیش  به  ،  خرد )   خودمختار بشر   های عموما  معتقدان 

و  ،  اراده  تأکید  … خلاقیت  جنبه می (  و  انسان   های کنند  وجود  الهی  یا  حد  ،  قدسی  تا 

نادیده گرفته   بدین می زیادی  قرارداد ،  ترتیب شود.  پایه  بر  انسانی« عموما     های »کرامت 

شود و نقش پیوند انسان با مبدأ متعال یا نقش  می اجتماعی یا صرف عقل بشری تفسیر  

ن  قرار  توجه  مورد  انسان  تعالی  در  الهی  تفكر ؛  گیرد می وحی  این  منتقدان  رو  این  ،  از 

ن پایدار »کرامت انسانی« و  می قادر به تا ،  عقیده دارند که مبانی اتخاذ شده در اومانیسم 

گرایی  ق به حیات بشری نیست و بدون شک انسان را دچار نوعی نسبی می معنابخشی ع 

   . نماید می یا پوچی  

متأله   حكیم  بدیع  نظریات  از  یكی  انسان«  به  انسان  »تفسیر  نظریه  دیگر  سوی  از 

ت انسان براساس محكمات  ها تفسیر متشاب ، باشد. در این نظریه می جوادی آملی  ال ل آیت 

باشد. یكی از ثمرات نظریه »تفسیر انسان به انسان« ارائه تعریفی دقیق و منطبق با  می او  

انسان   از  کریم  قرآن  آیات  از  برگرفته  و  دینی  منظر  می ضوابط  از  انسان  تعریف  باشد. 

یافتن به شناختی صحیح از  آملی »حی متأله« است. ایشان معتقدند دست   جوادی  ال ل آیت 

ن ،  انسان  و  ظرافت  غایت  است های نیازمند  ظرفیت  در  ؛  ت  که  ظرفیتی  و  ظرافت 

  های مندی از دستاورد بدون بهره  ها و حتی غالب انسان   2جنیانی مانند شیطان ، 1فرشتگان 

 ( 33-34ص.  ،  1381)جوادی آملى،    وحی الهی وجود ندارد. 

  -محور  عنوان رویكردی انسان به   -مسئله اصلی این پژوهش آن است که اومانیسم  

از  ،  با فرض کفایت خودآیینی بشر و نفی هرگونه مرجعیت فراانسانی  ادعای حمایت 

دارد  را  انسانی  پیشرفت  آنكه ؛  کرامت و  انسان« ،  حال  به  انسان  »تفسیر  نظریه  منظر  ،  از 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 . 30آیه، سوره بقره. 1
 . 12آیه، سوره اعراف. 2
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دستیابی به مراتب  ،  بدون اتكای وجودی به مبدأ الهی و بدون الگوبرداری از انسان کامل 

امكان  واقعی  کرامت  و  انسانی  بنیادین  والای  اختلاف  این  نیست.  ان  می پذیر 

به  »خداجویی  و  انسان«  آد »خودبسندگی  مقوم  فصل  را    می مه   های پرسش ،  « می مثابه 

 . کند می هردو رویكرد طرح    های درباره مبانی و پیامد 

بر اساس نظریه »تفسیر انسان به انسان«    ومانیسم تحلیل انتقادی ا ،  هدف این پژوهش 

آملی  آیت  جوادی  متأله«  ال ل  »حی  مفهوم  همچنین  و  و  تعاریف  دقیق  بررسی  با  است. 

نظریه  این  در  شده  ارائه  تا  ،  مفاهیم  شد  خواهد  شقوق سعی  همه  در  مشترک    مبانی 

قرار    و تحلیل   مورد بررسی جوادی آملی    ال ل آیت تفسیر انسان به انسان  از منظر    اومانیسم 

 روشن شود.    ومانیسم ا   دستیابی به اهداف ر  پذیرش تعریف قرآنی حی متأله د نقش    تا گیرد  

دهد که  می نشان  ،  جوادی آملی   ال ل آیت این پژوهش با نقد مبانی اومانیسم از منظر  

انسانی و    های ان ارزش می نیاز به بازنگری و اصلاح مبانی اومانیسم جهت ایجاد تعادل  

ادعا الهی   به  دستیابی  همچنین  از  اومانیستی    های و  است.  این  ،  نظری   جنبه ضروری 

تقویت مبانی   به  تبیین دیدگاه بدیع  و    می شناسی اسلا انسان   عقلانی پژوهش  خصوصا  

انسان و همچنین    ال ل آیت  تعریف  در  آملی  نظریه جوادی  گرایانه کمک  انسان   های نقد 

تربیتی    های در تدوین سیاست   اند تو می نتایج پژوهش  ،  نیز   عملی   جنبه . از  خواهد نمود 

. بنابراین دقت در نتایج این  مؤثر واقع شود   می اصول اخلاق اسلا براساس  و آموزشی  

بدیع  ،  پژوهش  نظریه  در    ال ل آیت جایگاه  را  انسان  تعریف  در خصوص  آملی  جوادی 

 مقام نظر و عمل روشن خواهد نمود. 

 ت و ضرورت پژوهش می اه 

جوادی آملی   ال ل آیت براساس جستجوی نگارنده در خصوص تحلیل اومانیسم از منظر 
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نظام   بررسی  همچنین  پیامد و  تطبیقی  و  تعریف    های مند  پذیرش  کاربردی  و  معرفتی 

،  »خودبسندگی بشر« و موارد مشابه ،  »حی متأله« بر مفاهیم کلیدی مانند »کرامت انسانی« 

شامخ   جایگاه  به  توجه  با  بنابراین  است.  نشده  انجام  مستقلی  پژوهش  هیچ  تاکنون 

  ایشان تحلیل انتقادی اومانیسم از منظر  ،  می ان متفكران اسلا می جوادی آملی در    ال ل آیت 

  فكری   های جریان زیرا اومانیسم به عنوان یكی از تأثیرگذارترین  ؛  دارد   ای ه ت ویژ می اه 

ع ،  مدرن  سیاست می تأثیرات  و  تفكر  بر  مختلف    های قی  جوامع  فرهنگی  و  اجتماعی 

اومانیسم از دیدگاه    . داشته است  حل  راهگشای    اند تو می   جوادی آملی   ال ل آیت بررسی 

مبانی و  ضروری است تا با واکاوی دقیق ، . بر این اساس باشد   معضلات انسان امروزین 

متأله«  انسان ،  نتایج تعریف »حی  مباحث  ارتقای سطح  فراهم  امكان  الهیاتی  شناختی و 

 :  توان به صورت زیر خلاصه نمود می آید. ضرورت انجام چنین پژوهشی را  

هم تفكرات  ،  در دنیای معاصر :  شناسانه انسان   های یشی در بنیاد اند ضرورت باز .  1

اجتماعی و فرهنگی    های به شكلی فعال در عرصه ،  دینی   های یشه اند اومانیستی و هم  

ال ل جوادی  شناسی اومانیستی بر پایه دیدگاه نوآورانه آیت حضور دارند. فهم و نقد انسان 

ن کرامت و  می ی برای تض های تن دهد که آیا عقل و تجربه بشر به می به روشنی نشان ، آملی 

 وحی و انسان کامل( لازم است؟ )   کند یا پذیرش منبعی فراتر می سعادت او کفایت  

نسبی .  2 و  معنویت  بحران  به  در  :  گرایی پاسخ  پیشرفت  وجود  با  مدرن  جوامع 

چالش ،  مختلف   های حوزه  گسترد   های با  اخلاقی  و  رویكرد  اند ه مواج   ای ه معنوی   .

  اند تو می ، جوادی آملی و تعریف قرآنی»حی متأله« و اتصال انسان به مبدأ قدسی   ال ل آیت 

معنایی در حیات انسان ارائه  گرایی اخلاقی و بی منسجم برای مقابله با نسبی   ای ه نسخ 

 . ضرورتی اساسی است ،  مند این نظریه تبیین نظام ،  رو دهد. ازاین 
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با تأکید بر نقش    -نظریه »تفسیر انسان به انسان«  :  ارائه الگوی تربیتی جایگزین .  3

بستری    اند تو می است و    می فراتر از صرف یک ایده فلسفی یا کلا   -تربیتی انسان کامل  

درحالی  شود.  گرفته  نظر  در  تربیتی  نظام  رویكرد برای  در  الگوی  ،  اومانیستی   های که 

عینی و فرامادی برای تعالی اخلاقی یا تخل ق به فضایل چندان برجسته نیست. بررسی  

تعلیم و    فلسفه )   های رشت ان می در مطالعات    اند تو می نقاط قوت و ضعف این دو رویكرد  

 . راهگشا باشد   ( اخلاق کاربردی و ... ،  شناسی انسان ،  تربیت 

معاصر .  4 مباحث  بر  تأثیر  انسانی«   می مفاهی :  گستره  »کرامت  بشر« ،  نظیر  ،  »حقوق 

»تربیت اخلاقی« و »سلامت معنوی« در فضای مدرن عمدتا  از منظری اومانیستی تفسیر  

  ای ه افق تاز ،  شوند. این پژوهش با طرح جدی نظریه »حی متأله« در کنار نقد اومانیسم می 

به گفتمان بینافرهنگی دامن    اند تو می گشاید و  می و فلسفی این مفاهیم    می برای ارزیابی عل 

غیراسلا   . بزند  پژوهشگران  رهگذر  این  سكولار   می از  و  می ،  یا  تبیین  قدرت  توانند 

 درستی بشناسند. معنوی مدل قرآنی را به -اخلاقی   های ظرفیت 

ترتیب  انسان  ،  بدین  تعریف  در  بازنگری  پژوهش به -ضرورت  در    های ویژه 

بیش از پیش آشكار    -  شناسی و تعلیم و تربیت روان ،  فلسفه ،  حوزه الهیات   ای ه رشت ان می 

ال ل جوادی آملی افق جدیدی برای تبیین »چگونگی وصول  شود. رویكرد قرآنی آیت می 

،  با نقد جدی »خودبسندگی انسان« ،  حال گشاید و درعین می انسان به کرامت حقیقی«  

 . شناسی خواهد بود ساز غنای نظری و عملی در مطالعات انسان نه می ز 

 پژوهش   های سوال 

شناسی  ان »انسان می کوشد نشان دهد که  می پژوهش حاضر  ،  ذیل   های  گویی به سؤال با پاسخ 

الهیِ آیت خودبسنده اومانیستی« و »انسان  ژرف وجود    ای ه ال ل جوادی آملی« فاصل شناسی 

در حوزه کرامت انسانی و    و باثبات   ق می به ارائه الگویی ع   اند تو می دارد. درک این فاصله  
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 :  فرعی این نوشتار به شرح زیر است   های  سوال اصلی و سوال   . منجر شود   می کمال آد  

  اصلی سوال 

اومانیسم یا نظریه »تفسیر انسان  )   ارزش و کرامت واقعی انسان در کدام منظومه فكری 

 شود؟ می ن  می به نحویی اصیل و پایدار تا   ( به انسان« 

 فرعی  هایسوال 

ان همه انواع اومانیسم در خصوص تعریف و جایگاه انسان  می عنصر مشترک در    . 1

 ن هستی چیست؟ ها در ج 

 ال ل جوادی آملی چیست؟ تعریف قرآنی انسان بر مبنای نظریه »تفسیر انسان به انسان« آیت   . 2

 تعریف قرآنی انسان چیست؟ مبانی عقلانی و وحیانی    -3

 نظری و عملی پذیرش تعریف قرآنی انسان چیست؟    های نتایج و پیامد   -4

این نوشتار   های به منظور دستیابی به پاسخ پرسش  ابتدا به بررسی  ،  اصلی و فرعی 

اومانیسم و تفسیر انسان به انسان در قالب چارچوب نظری خواهیم پرداخت. سپس به  

مبانی عقلی و نقلی پذیرش »تأله« به عنوان فصل مقوم انسان و همچنین بیان رابطه عقل  

پذیرش   نتایج  تبیین  به سراغ  آن  از  نمود. پس  اشاره خواهیم  این خصوص  نقل در  و 

تعریف انسان به عنوان »حی متأله« و نقد مبانی اومانیسم براساس پذیرش این تعریف  

جدیدی که پذیرش این    های به افق ،  گیری ت نیز در قالب نتیجه های خواهیم رفت. در ن 

 خواهیم پرداخت. ،  دهد می تعریف فراروی بشر امروز قرار  

 چارچوب نظری 

ابتدا به تبیین مفهوم اومانیسم و مبانی  ،  و به عنوان چارچوب نظری بحث   در این بخش 

و همچنین تعریف انسان از  شود. سپس نظریه »تفسیر انسان به انسان«  می آن پرداخته  

 خواهد شد. معرفی  به صورت اجمالی  ال ل جوادی آملی  آیت منظر  
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 الف( اومانیسم 

و    ها ظرفیت ،  ها تأکید زیادی بر ارزش ،  فلسفی   مهم   های جنبش به عنوان یكی از  1اومانیسم 

انسان در ج  دارد ها جایگاه  را مستقل فرض    ن  او  آملى،    کند. می و  این    ( 83  ، ص. ج 1388)جوادی 

ارزش ،  مكتب  اصلی  معیار  و  توجه  مرکز  عنوان  به  را  معرفی    ها انسان  معنا    او کند.  می و 

ارادۀ خود   اند تو می  و  به خرد  اتكا  و جمعی ،  با  فردی  زندگی  بزند. مسیر  رقم  را  در    اش 

ادواردز آمده است ها دائر  یا مقام    ای ه فلسف ،  اومانیسم :  لمعارف فلسفی پل  است که ارزش 

سرشت انسانی و  ،  دهد. به دیگر سخن می زان همه چیز قرار  می نهد و او را  می انسانی را ارج  

 ( 54  ، ص. ب 1387)جوادی آملى،    . کند می را به عنوان موضوع اتخاذ    می حدود و علایق طبیعت آد 

تاریخی  نگاهی  بروز  می   16تا    14  های سده )   در دورۀ رنسانس ،  این مكتب در  لادی( 

ج   ای ه ویژ  از  در گذار  نقطه عطفی  و  به ج ن ها یافت  قرون وسطایی  به  ن ها بینی  نوین  بینی 

بلكه  ؛  اومانیسم صرفا  یک جریان تاریخی محدود به رنسانس نیست بنابراین  ؛  آید می شمار  

را    های گرایش  فلسفه می اومانیستی  در  و  )   باستانی   های توان  رواقیان(  یا  افلاطون  مثلا  در 

در ادامه به    ( 14-17ص.  ،  1399)اولمان،    سارتر( نیز دید. پل مثلا  ژان )   فلسفۀ دوران مدرن حتی در  

 ن غرب اشاره خواهیم نمود. ها سیر تحول اومانیسم در ج 

 سیر تحول اومانیسم 

اومانیسم  تحول  سیر  بررسی  به  ،  جهت  رنسانس  دوره  در  اومانیسم  خاستگاه  به  ابتدا 

آن   از  پس  پرداخت.  خواهیم  ن اجمال  در  و  روشنگری  عصر  اومانیسم  به  های به  ت 

   . اومانیسم معاصر اشاره خواهیم نمود 

 رنسانس  ( اومانیسم1

رنسانس  فرهنگی  جنبش  در  ریشه  مدرن  شانزدهم(  ها چ   های سده )   اومانیسمِ  تا  ردهم 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. Humanism 
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شد .  دارد   آغاز  ایتالیا  از  که  دوره  ارزش ،  این  و  متون  به  بازگشت  بر  تمرکز    های با 

ابتدا به شكل  ،  مكتب   ن ی وجود آورد. ا یک تحول اساسی در نگرش به انسان به ،  کلاسیک 

به خود گرفت و    ی دت ی و عق   ی اس ی س   های صبغه ،  ی شد و پس از مدت   دار ی پد   ی جنبش ادب 

و انگلستان    ا ی اسپان ،  فرانسه ،  همچون آلمان   ی مختلف   های در کشور   ا ی تال ی توانست پس از ا 

   ( 53  ، ص. ب 1387)جوادی آملى،    رخنه کند. 

روحی  او  در  که  بود  پترارک  نوزایی  مدرسی    ای ه پیشگام  فرهنگ  از  متفاوت  بكلی 

دیده  می   های سده  ص.  1371یر،  )دامپى   شود. می انه  دیگر    ( 122،  تاثیرگذار  چهره  اراسموس 

فضل  ،  کلیسا   های ناروایی ،  سوادی راهبان توجه مردم را به بی ،  در دوره رنسانس   ها اومانیست 

 ( 123  ، ص. 1371یر،  )دامپى   نمود. می فروشی مدرسی و سطح پایین اخلاق اجتماعی و فردی جلب  

پترارک   های اومانیست    فرانچسكو  مانند  پیكودلا  ،  رنسانس  و  اند ر می جیووانی  ولا 

توانایی ،  اراسموس  ارزش بی   های بر  و  انسان  کردند.   های نظیر  تأکید  اینان    فردگرایانه 

برجسته  فضیلت ضمن  و  خرد  سنت  اند سهم  ،  انسانی   های کردن  مرجعیت  برای  کی 

طور کامل تعارض نداشت  به   ن ی هنوز با د ،  سم ی مرحله از اومان   ن ی ا   کلیسایی قائل بودند. 

اما بذر    ( 75-76  ، ص. ؛ همان 39  ، ص. 1388پور،  صانع )   ؛ شد   خته می آ   ی ح ی مس   ات ی با الاه   ی و در موارد 

خودمختار   های ی تلق   ی ر ی گ شكل  و  کرامت  از  کاشت   ی سكولار  را  انسان  انسان   .

داوینچی  مشهور  طرح  در  برهنه  مرد  آن  همچون  دایر ،  رنسانس  مرکز  در  را    ای ه خود 

 ( 95  ، ص. 1387)احمدی،    . اند توان آن را دایره خلقت خو می یابد که  می 

با اشعار  ،  شود می اومانیسم رنسانس شناخته    پیشرو و بنیانگذار عنوان  که به ،  پترارک 

رساله  به ،  خود   های و  را  استعداد انسان  دارای  موجودی  خلاقیت    های عنوان  و  بالقوه 

لادی  می   1486در سال  ولا نیز  اند ر می پیكودلا    ( 37و 11  ، ص. 1344)دورانت،    . پایان معرفی کرد بی 

مقام   در   خطابه » در   انسان را ستود. ،  « انسان   ستایش  انتخاب و خلاقیت  )احمدی،    آزادی 
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این   ( 547: 1380)فوگل،   و همچنین او را دارای توانایی نامحدود معرفی کرد.  ( 96-97  ، ص. 1387

ساز  نه می و ز  اند ن فكری بازگرد ها انسان را به مرکز ج ، علم و فلسفه ، دوره با تأکید بر هنر 

 شد. در قرون بعدی  گسترده    می تحولات فرهنگی و عل 

 اومانیسم دوران روشنگری ( 2

سده  هجدهم   های در  و  روشنگر و    هفدهم  عصر  جد   سم ی اومان ،  ی در  از    ی د ی به سطح 

صرفا   داشتند   ی سع ، یی گرا بر خرد و تجربه  د ی با تأک ، دوران   ن ی . متفكران ا د ی رس   یی گرا عقل 

طر  تجرب   ق ی از  علوم  و  انسان   ای ه جامع ،  ی دانش  و  چون    بسازند.   تر ی بهتر  فیلسوفانی 

کانت ،  لاک ،  دکارت  و  خودآیینی ،  روسو  ج   1بر  شناخت  برای  خرد  توانایی  و  ها و  ن 

 .  اجتماعی تأکید بیشتری کردند   های بخشی نظام سامان 

بیشتر به »عقل خودبسنده« و دوری از مرجعیت الهی یا سنت  ،  اومانیسم در این دوران 

کانت  تعبیر  به  شد.  متمایل  از  ،  »روشنگری ،  کلیسایی  انسان  خویش  خروج  صغارت 

ن ،  درنتیجه ؛  است«  معیار  شر های انسان  و  خیر  تشخیص  تلقی  ،  ی  معنا  و    شود. می ارزش 

  کانت ده شده است.  ها بنیان ن کرامت انسان بر پایه توانایی عقل خودبنیاد  معتقد است    کانت 

را شكل   ش ی سرنوشت خو ، با استفاده از عقل خود   د ی کرد که با   ی معرف   ی انسان را موجود 

ن   ( 103-104  ، ص. 1387)احمدی،    دهد.  " و  عت ی بر مفهوم "بازگشت به طب ،  با آثار خود   ز ی روسو 

  ل ی تبد   جنبشی را به    سم ی اومان ،  دوره   ن ی نمود. ا   د ی در جامعه تأک   ی فرد   های ی آزاد   ت می اه 

 بود.   ی اجتماع   شرفت ی تحقق حقوق بشر و پ   ی کرد که محور آن تلاش برا 

 اومانیسم معاصر  ( ۳

،  اومانیسم اگزیستانسیالیستی :  گوناگونی از اومانیسم پدید آمد   های رویكرد ،  در قرن بیستم 

رویكرد  اومانیسم سكولار  فلسفه  های و  در  نقطه ی    به   باور ،  ها آن   بیشتر   اشتراک   سیاسی. 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. Autonomy 



 

 |  ...   انسان به انسان«  ری»تفس هینظر ومتأله«  یبراساس مفهوم »ح سمیاومان ی انتقاد لیتحل

 

87 

اینان معتقد بودند که انسان صرفا  با راهنمایی نور    . است   انسان   خودآیینی   و   خودبسندگی  

خود  ،  عقل و تجربه قادر است زندگی کاملا  خوبی در این دنیا داشته باشد. هدف زندگی 

 ( 256  ، ص. 1392)براون،    ن آینده باشیم. ها زندگی است و نباید در آرزوی زندگی دلپذیر در ج 

خلاص  »اگزیستانسیالیسم   ای ه سارتر  عنوان  تحت  خود  فلسفی  تفكرات    نوعی   از 

  آزاد   انتخاب  با  انسان   . ( 176  ، ص. 1354)بوخنسكى،   .منتشر نمود   1946است« را در سال    اومانیسم 

ند و هیچ مرجع فرادستی برای  بیافری   را   اش اخلاقی   های ارزش  و   زندگی   معنای  باید   خود 

ندارد. جهت  وجود  او  به  انسان    دهی  است  معتقد  خویش  می او  خویشتن  بنیاد  خواهد 

،  . به گمان سارتر ( 183  ، ص. 1354)بوخنسكى،    خواهد خدا شود. می انسان  :  به دیگر سخن ؛  باشد 

در   باید  انسانی  هر  است.  بیهوده  آفرینش  طرح  یا  نظام  فرض  بنابراین  نیست.  خدایی 

متمرکز شود. ،  سراسر حیات خود  از سوی دیگر    ( 151  ، ص. 1388پور،  )صانع   فقط بر خویش 

شود  می خوانیم با این حقیقت تعریف  می دورانی که ما آن را مدرن  ؛  دگر معتقد است های 

 ( 82  ، ص. 1387)احمدی،    هستندگان است.   می ملاک تما که انسان مرکز و  

بر  ،  اومانیسم در سیر تطور خود  تأکید  متون کلاسیک و  به  بازگشت  برای  از جنبشی 

متنوعی از اگزیستانسیالیسم    های شود و تا شكل می آزادی و کرامت انسان در رنسانس آغاز 

پست  ادامه  و  جریانات می مدرنیسم  این  تمام  کانونی  نقطۀ  به ،  یابد.  انسان  به  مثابۀ  ارجاع 

این که این »حیثیت  ،  حال این   با   و برخوردار از حیثیتی ویژه است. ،  ول ئ مس ،  موجودی آزاد 

نشأت   کجا  از  قدرت ،  تاریخ ،  عقل ،  خدا )   گیرد می ویژه«  یا  ...   فرهنگ  واقعا   و  آیا  و   )

   نظری زیادی را برانگیخته است.   باحث موضوعاتی است که م ،  شمول است یا نه ن ها ج 

 ب( تفسیر انسان به انسان 

جوادی آملی    ال ل آیت نظریه »تفسیر انسان به انسان« یكی از نظریات بدیع حكیم متأله  
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پرداخت می  بدان  خود  آثار  در  ایشان  قرآن   1. اند ه باشدکه  همانطورکه  معتقدند  ،  ایشان 

دارد   های روش  تفسیر  برای  قرآن )   مختلفی  به  قرآن  تفسیر  نقل ،  مانند  به  قرآن  ،  تفسیر 

نیز   انسان  تجربی(  دانش  به  قرآن  کنكاش    های به روش   اند تو می تفسیر  مورد  مختلفی 

گیرد.   بیان    ال ل آیت قرار  آملی  انسان می جوادی  تفسیر  روش  بهترین  که  همان  ،  دارند 

 ( 340ه،  1389؛ همو،  210  ، ص. الف 1389؛ همو،  68  ، ص. الف 1388)جوادی آملى،    تفسیر انسان به انسان است. 

یكی ناظر به درون و دیگری  ؛  تفسیر انسان به انسان دارای دو ساحت و جنبه است 

 ناظر به بیرون انسان.  

نظریه   اول   ساحت  این  متشاب ،  در  او  ها تفسیر  محكمات  به  انسان  این  می ت  در  باشد. 

عناصر محوری هویت واقعی انسان و ارکان اساسی وجود او به بهترین نحو مورد  ،  جنبه 

ابعاد اصیل وجود وی به عنوان محكمات و ابعاد تبعی  ،  گیرد. در پی این دقت می مداق ه قرار  

عنوان شاخه  به  فرعی  متشاب   ها و  او مشخص  ها و  تبیین می ت وجود  این  از  پس  ،  گردند. 

گرد ها متشاب  باز  محكمات  به  باید  را  نمود.    اند ت  معنا  آن  سایه  در  ا و  ،  روش   ن ی براساس 

شود و  می ارجاع  ی به محكمات عقل نظر  شه ی اند و وهم در بخش   ال ی ت حس و خ ها متشاب 

گردد و  می احاله    ی ت شهوت و غضب به محكمات عقل عمل ها متشاب   ز ی ن   زه ی در بخش انگ 

بر    . رد ی گ می مرجع علم و عمل قرار  ،  ی شده اله   نه ی د ها فطنت و فكرتِ ن   ا ی فطرت  ،  سرانجام 

 ( 46  ، ص. ب 1388)جوادی آملى،    . اند انسان محفوظ خواهد م   ی صبغه ملكوت ،  اساس   ن ی ا 

،  دارند همانطور که قرآن کتاب تدوین شده الهی است می جوادی آملی بیان    ال ل آیت 

تدوینی  کتاب  مانند  و  است  خداوند  تكوینی  کتاب  نیز  و  ،  انسان  محكمات  دارای 

ت است. ایشان معتقدند هر آن چیزی که مشترک بین انسان و حیوان است از  ها متشاب 

 ـــــــــــــــــــ ـ  ـــــــــ  ــــ

،  صورت و سیرت انسان در قرآن؛  جوادی آملی،  حقیقی انسان در قرآنحیات  ؛  جوادی آملی،  تفسیر انسان به انسان  .1
 . جوادی آملی
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دارد و عقل   می آد   هستی  نحوه  به   اشاره  که   الهی  اما فطرت ؛ است  می ت وجود آد ها متشاب  

آید. انسان متعالی کسی  می انسانی که خاص اوست از محكمات وجودی او به حساب  

متشاب  که  مأموم  ها است  را  آن ت وجود خود  و  دهد  قرار    پرتو   در   را   ها محكمات خود 

   ( 277-286  ، ص. 1384)جوادی آملى،    . نماید   معنادار   الهی و عقل سلیم   فطرت 

توان ارزیابی و  ،  ملهم بودن انسان از قدرت الهی ،  ایشان معتقدند عقل و قلب سلیم 

الهی نشأت  قدرت استدلال  گری از محكمات وجود انسان است که همگی از فطرت 

آملى،    گیرد. می  ص. 1384)جوادی  انسان   ( 286و    279-278  ،  به  ها متشاب ،  اگر  را  خود  وجود  ت 

اما در قیامت هرگز به صورت  ؛  اگرچه در دنیا »شبیه انسان« است ،  اند محكمات بازنگرد 

   ( 341ص.  ،  1381)جوادی آملى،    انسان واقعی محشور نخواهد شد. 

عینی معطوف   های به انسان این است که جهت بررسی را ، در این نظریه  دوم  ساحت 

اصل و  ،  در نقشه آفرینش   ها گردد که برخی انسان می نماید. در پی این بررسی روشن  می 

محكم و برخی دیگر فرعی و متشابه هستند. این اصول به عنوان محكمات هستی نقش  

شوند.  می مطرح    ها کنند و فروع نیز به عنوان عوارض لازم آن می خود را در عالم وجود ایفا  

 گیرد. می تفسیر انسان متشابه به انسان محكم صورت  ،  بنابراین در ساحت دوم 

انسان   های همان حجت ،  اصول و محكمات عینی  الهی و  اولیاء  و  کامل    های خداوند 

دیگرانی هستند که به یمن وجود محكمات و در پرتو وجود  ،  ت ها هستند و فروع و متشاب 

  باشد. می نیز در تأسی و پیروی از انسان کامل    ها و کمال آن   اند ه به فیض وجود نائل گشت ،  آنان 

،  عمران در جوامع روایی ذیل تفسیر آیه هفتم از سوره مبارکه آل  ( 258-254ص. ، 1384)جوادی آملى، 

 ( 201  ،ص. د 1389)جوادی آملى،    . اند ه متشابه معرفی شد   ها محكم و شیعیان آن   :پیامبر و ائمه 

یكی از ثمرات نظریه »تفسیر انسان به انسان« ارائه تعریفی دقیق و منطبق با ضوابط  

اسلا  اصیل  متون  از  برگرفته  و  انسان    می دینی  از  می از  که  تعریفی  مشهورترین  باشد. 
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باشد. او انسان را به »حیوان ناطق« تعریف  می مربوط به ارسطو  ،  انسان ارائه شده است 

انسان از دیگر حیوانات در    ز می نموده است. در این تعریف ناطقیت به عنوان فصل و م 

جامع حیات گیاهی و حیوانی است و  ،  نظر گرفته شده است. »حیوان در این تعریف 

 ( 137ص.  ،  1384)جوادی آملى،    و انگیزه عملی است.«   می یشه عل اند ناطق نیز همان نفس دارای  

»حیوان  ،  انسان را به »حیوان ابزارساز« ،  آملی برخی دیگر   جوادی   ال ل آیت به نقل از  

آملى،    ورز« سیاست  ص. الف 1387)جوادی  »قراردادساز  یشه اند »موجود  ،  ( 17  ،  یا  و  ورز« 

اما با توجه به مبانی ایشان به نظر  ؛  اند ه تعریف نمود   ( 76  ، ص. ج 1388)جوادی آملى،    اجتماعی« 

این تعاریف واجد مغالطه کنه و وجه هستند می  ،  چراکه در همه موارد ؛  رسد که همه 

به عنوان ذات انسان معرفی شده است.  ،  خاص یا صفتی ویژه به طور نادرست   ای ه جنب 

 1»حی متأله« است. ،  باشد می ایشان معتقدند تعریفی که واجد دیدگاه قرآنی به انسان  

 تحلیل و بررسی 

در ادامه به تحلیل و بررسی موضوع مورد  ،  پس از پرداختن به چارچوب نظری بحث 

پرسش  پاسخ  به  دستیابی  منظور  به  از    های نظر  برخی  پرداخت.  خواهیم  نوشتار  این 

اومانیستی در پی تحقق آن است  تایید  ،  اهدافی که جنبش  مواردی است که هم مورد 

مواردی مانند تحقق کرامت  ؛  کند می از آن حمایت    می عقل سلیم است و هم منابع اسلا 

رشد و تعالی انسان و .... . مساله مهم این است که با چه مبانی نظری در  ، آزادی ،  انسانی 

پایدار اهداف  می ،  شناسی و کدام تعریف از انسان حوزه انسان  به نحوی اصیل و  توان 

جوادی   ال ل آیت ارزشمند فوق را محقق نمود؟ ادعای نگارنده این است که براساس آثار  

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 های کاربر راه  یآمل  یجواد  ال ل آیتانسان به انسان«    ری»تفس  هیبازتاب نظر  یبررس:  برای توضیحات بیشتر ر.ک. به.  1

 .1400تابستان ر و هاب ؛ اخلاق وحیانی؛ یحیی صباغچی، د آهنچی میا؛ یتحقق سلامت معنو
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توان به کرامت  می آملی در صورت پذیرش تعریف »حی متأله« به بهترین نحو ممكن   

ولی با پذیرفتن تعاریف  ؛  رشد و تعالی او و همچنین آزادی اصیل دست یافت ،  انسانی 

 سور نیست.  می دستیابی به کرامت اصیل و پایدار انسانی ممكن و  ،  اومانیستی از انسان 

  و   استدلالی   ای ه شیو   جوادی آملی به   ال ل آیت با توجه به آثار  کوشیم  می   بدین منظور 

  یک   برای   اند تو می ،  انسان   تام   حد   عنوان به   متأله« »حی    تعریف   چرا   که   دهیم   نشان   عقلی 

  ارائه ، تحلیل و بررسی   این  در  ما  رویكرد .  باشد  پذیرش   و   تأمل   قابل ،  یشمند اند   مخاطب 

از  گزاره   ی عقل مبانی    ترکیبی  وجاهت    وحیانی   های و  تا  جایگاه  است    و عقلانی  و 

 تبیین گردد. نظریه    وحیانی 

 جامع از انسان   یتعریف ارائه ضرورت الف( 

دستیابی به نگاهی جامع به  ، شناسی لازم است مد نظر قرار گیرد یكی از نكاتی که در انسان 

در بیان حقیقت و ماهیت  انسان و توجه به همه ابعاد وجودی اوست. بنابراین لازم است  

طانه    نمود انسان به تمام ابعاد وجودی او توجه     اجتناب   انسان و از تعریف مفرطانه و مفر 

آملى،    نمود  ص. 1390)جوادی  تنگ   ( 264  ،  نگاه  از  پرهیز  با  لحاظ  و  و  بینانه اند نظرانه  واقع  ،  یشه 

   ریزی نمود. شناسی که مورد تایید عقل و نقل باشد را پایه مقدمات یک منظومه انسان 

 لزوم وجود رویکرد فرا مادی در تعریف انسان . 1

تفكر  تاریخ    باور   این   بر   متفكران   همواره   -دوران معاصر   تا   باستان   یونان   از   -در طول 

یا  (  خردورز«   »موجود   یا )   ناطق«   »حیوان   عنوان به   صرفا    انسان   تعریف   که   اند ه بود  و 

ی به  های اسخی ن پ   اما ،  است   ضروری   عزیمتی   نقطه   که   حال درعین ،  تعاریفی از این دست 

 :  گویند می جوادی آملی در این خصوص    ال ل آیت   دهد. می پرسش »ماهیت انسان« ن 

  د ی است که نبا   ت می اه ارزش و کم ی آن قدر ب   ها از ی ن   ن ی ا  ا ی ندارد   ی ماد  ر ی غ   از ی انسان ن   ا ی آ 
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آن  کرد؟   ها به  خواست   روشن   اهتمام  انسان  که    زه ی انگ ؛  دارد   ز ی ن   ی گر ی د   های است 

و... ،  ی طلب قت ی حق ،  یی جو کمال ،  ی شناس معرفت ،  ی ن ی ب ن ها ج  د ،  پرستش    گر ی از 

در    ها بر اصل وجود آن   ها نه تن ،  از فلاسفه غرب   ی ار ی انسان است که بس   های خواسته 

ق و برتر ،  انسان    ای ه به گون ؛  اند ه رد ک   د ی تأک   ی ع ی و طب   ی حس   ال می بر ا   ها آن   ی بلكه بر تفو 

ناد  گرا   ده ی که  آن  از    ت ی شخص   ی فروگذار ،  ها ش ی گرفتن  و  است  انسان  ارزش  و 

آن   در   ق می ع   ی ط ی تفر  محاسبه  و  حق   ها شناخت  به    . دهد می خبر    ی انسان   قت ی نسبت 

 ( 54  ، ص. ب 1387)جوادی آملى،  

در    بنابراین  متعالی  یا  فراانسانی  معیار  یک  به  نیاز    اگرچه -فلسفی  یشه  اند اصلِ 

  زیرا ؛  است   شده   پذیرفته   ضمنی   شكل به   -گرفته   صورت   آن   از   گوناگون   های تفسیر 

یا قرارداد اجتماعی    جمعی   عقل   صرف   از   بیش   چیزی   به   گاه ،  خویش   تبیین   برای   انسان 

دارد.  گفت   نیاز  که  است  دلیل  ن » :  اند ه بدین  آفرین  انسان  معرفی  بدون  را  شود  می انسان 

 ( 215  ، ص. ب 1397)جوادی آملى،    .« شناخت 

 2تعریف هنجاری و  1تعریف توصیفی لزوم توجه به جایگاه . 2

ی را  های د و ویژگی ن پرداز می محور به انسان صورت عینی و مشاهده به  ریف توصیفی ا تع 

در این   هدف  د. ن کن می توصیف   ها و نباید  ها بدون قضاوت ارزشی یا باید ،  که انسان دارد 

یا اجتماعی انسان  ،  شناختی روان ،  زیستی ،  فیزیكی   های توصیف ویژگی ،  نوع از تعریف 

عل  مشاهدات  اساس  تجربی   می بر  مثال   یا  عنوان  به  حیث  می است.  از  را  انسان  توان 

نمود ،  توصیفی  تعریف  زیستی :  چنین  موجود  یک  قابلیت  -انسان  که  است  اجتماعی 

از ابزار را دارد ،  تكلم  انتزاعی و استفاده  جانوری    های انسان جزئی از گونه . و یا  تفكر 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

1. Descriptive Definition 

2. Normative Definition 
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 . اران قرار دارد اند است که در دسته پست  

مقابل  باید به  هنجاری ریف  ا تع ،  در  اساس  بر  و  ارزشی  نباید   ها صورت  بیان    ها و 

آن ن شو می  در  معیار ،  د.  اساس  بر  تعریف  ،  اخلاقی   های انسان  ایدئولوژیک  یا  فلسفی 

از   هدف .  شود می  نوع  این  این   در  باشد است    تعریف  چه  باید  انسان  چه    ؟ که  یا 

عنوان  بخشد می   « انسانیت » او  به  ی  های ویژگی  به  موجودی  را  انسان  توان  می  مثال ؟ 

انسان کسی است که  و یا    اخلاق و کمال باشد. ،  که باید به دنبال عدالت   تعریف نمود 

 توانایی تشخیص خیر از شر و عمل بر اساس آن را دارد. 

انسان  تعریف  در  ما  هدف  زیست   ها تن ،  اگر  باشد توصیف  »حیوان  ،  شناختی  طبعا  

یا کرامت  ،  حقوق ،  کند. اما اگر از منظر اخلاق می « کفایت  قراردادساز اجتماعی ناطق« یا » 

کنیم  بحث  هنجاری ،  انسانی  ابعاد  افزودن  باید  ؛  هستیم  نیازمند  نظام  یعنی  در 

که  انسان  نماییم  باشد شناسی خود روشن  داشته  کرامت  باید  انسان  کرامت  چرا  این  ؟ 

اوست؟  ابعاد وجودی  از  بعُدی  چه  از  تض   ناشی  کرامت چگونه  این  ؟  شود می ن  می و 

برای   اخلاق بنابراین  منظر  از  انسان  انسانی ،  تعریف  کرامت  یا  ارائه  ،  حقوق  از  ناگزیر 

 باشیم. می ،  تعریفی جامع که معطوف به تعاریف توصیفی و هنجاری است 

 عنوان فصل مقوم انسان مبانی عقلی پذیرش »تألهّ« به  ب(

به عنوان    اند تو می جوادی آملی به دو استدلالی که    ال ل آیت در این بخش با توجه به آثار  

انسان مورد توجه قرار گیرد  به عنوان فصل مقوم  »تأله«  خواهیم  ،  مبانی عقلی پذیرش 

 :  پرداخت 

 مندی وجوداستدلال از راه غایت . 1

روشن   هستی  نظام  در  دقت  عالم   شود می با  در  موجودی  هر  و    که  غایت  یک  از 
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از کمال دارد    ی ت های هدف و ن ؛  مند است بهره   ارادی یا غیرارادی( )   گیری وجودی جهت 

  ش ی پ   ش ی کند و به سو می وجو آن را جست ، خود   ی با حرکت وجود  یش دا ی که از آغاز پ 

انسان نیز مشمول این    ( 316  ، ص. 1396)جوادی آملى،    . رد ی گ می آرام ن ،  رود و تا به آن نرسد می 

است  کلی  که ؛  قانون  معنا  گون   بدین  به  نیز  به    ای ه انسان  که  شده  غایت    سوی آفریده 

ن خود به وسایلی مجهز است  ها ی خویش در حرکت است و در ن های وجودی و کمال ن 

،  انسان بنابراین    ( 46  ، ص. 1379)جوادی آملى،    دهد. می که او را به سمت آن کمال مطلق سوق  

،  ترین کشش او کمال است و درونی   همواره در پی ،  عنوان موجودی با قابلیت تعق ل به 

  صرفا    امری مثابه  اگر این »خیر مطلق« به  است.   ت« های ن طلب »خیر مطلق« یا »حقیقت بی 

ر  د   و   شود می ن   ختم   ی های ن   کمال   به   انسان   وجودی   حرکت ،  باشد   قراردادی   یا   ذهنی 

 گردد. می غرق  و پوچی  گرایی  نسبی 

از موجودات هدف و مقصد    ک ی معناست که هر    ن ی موجود در عالم به ا   یی نظام غا 

جز وجود مقصود بالذات   ی ز ی چ  ها ت ی کنند و اصل و سرسلسله غا می   ب ی را تعق   ی خاص 

 :  معتقدند    ی آمل   ی جواد   ال ل آیت   ( 111  ، ص. 1383)جوادی آملى،    . ست ی سبحان ن   ی خدا   ی عن ی 

بُ   ی خدا   ظهور  در  غا سبحان  نظام  »   ا ی اش   یی عد  عنوان  ا   « ی د ها با  است.  »قائد«    ن ی و 

به ا   ت ی هدا  از پشت سر به سو   ی هر موجود ،  ی د ها معناست که خداوندِ    ن ی نه    یرا 

سوق   ا ،  دهد می هدف  به  جلو    ن ی بلكه  به  را  همه  محب ت  و  کشش  با  که  معناست 

حرکت کند و قافله را به  ،  او   ود که خ   ست ی معنا هم ن   ن ی به ا   ی د ها . چنان که  اند کش می 

ک را با عشق و شوق  ش ی همراه خو  کند و  می   ی رهبر ، به هدفْ ،  ببرد. بلكه قافله متحر 

برد و محبوب بدون  می   ش ی هدف پ  ی شوق به کمال است که موجودات را به سو  ن ی ا 

 ( 112  ، ص. 1383)جوادی آملى،    . ند ی آفر می خود حرکت کند حرکت    نكه ی ا 

 :  که   توان چنین گفت می بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده  
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 انسان طالب کمال مطلق است. .  1 

ن .  2 مطلق  ساخته    اند تو می کمال  حقیقتی  ب ،  باشد   اجتماع   یا   ذهن صرفا   باید  لكه 

 نفسه باشد. فی 

  غایت   و   مبدأ   اند تو می   که   است   موجودی   ها تن   -بالذات واجب   مثابه به -وند  خدا .  3

 . باشد   کمال   این 

خداجویی بخشی از هویت  انسان در ماهیت خود »خداجو« است و این ،  بنابراین .  4

 نه امری بیرونی یا عرضی. ،  ذاتی اوست 

 وجود  بودن ی استدلال از راه تشکیک. 2

  نشان ،  وجود   مراتب   در   تشكیک   و   جوهری   حرکت کردن نظریه  صدرالمتألهین با مطرح 

  هستی   از  بالاتری  مراتب  به   و  کند  عبور  نباتی«  و   »جمادی  مرتبه  از  اند تو می  انسان  که  داد 

از مرتبه اضعف به ضعیف و    اند تو می   او   . یابد   ارتقا (  قدسی   مرتبه   سپس   و   عقلانی   مرتبه ) 

به اقوا حرکت کند و در هر یک از این مراحل حرکت  ،  از ضعیف به قوی و از قوی 

 ( 358  ، ص. الف 1382)جوادی آملى،    ماهیتی فراتر از مرحله پیشین از او انتزاع شود. 

»مبدأ کمال    قرب به رسد که  می زمانی به غایت خود    ها انسان تن ، در این سیر صعودی 

تدریج اسماء  که انسان به   ست بدین معنا   قرب صفاتی . این  برای او حاصل شود مطلق«  

الهی حسنا  کند   ی  محقق  وجود خویش  در  » ؛  را  خدا   ک ی نزد چراکه  به  ،  م ی عل   ی شدن 

چشم و    می کند. اگر آد می و...    م ی حك ،  م ی کر ،  قادر ،  و... انسان را عالم   م ی حك ،  م ی کر ،  ر ی قد 

اگر علم خود را در راه  ،  شود می   ر« ی و »بص   ع« می مظهر »س ،  گوش خود را به خدا بسپارد 

کارگ   ی رضا  به  »عل ،  رد ی او  ارادت ،  گردد می   م« ی مظهر  بار   ی اگر  محضر  ،  رد بب   ی تعال   ی به 

»مر  آملى،    .« شود می   د« ی مظهر  ص. ب 1382)جوادی  معنا    ( 57  ،  و  این  عرفانی  زبان  ،  فلسفی در 
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یعنی همان خداخواهی مسبوق به خداشناسی و ذوب شدن در  ؛  »تأل ه« است از   ای ه گون 

نه صرفا  یک    « تأل ه » ،  بنابراین الوهیت او که در تعریف حی متأله بدان اشاره شده است.  

مناسكی  یا  عبادی  کنار بلكه  ،  امر  قراریافتن  و  الهی  الوهیت  در  شدن  ذوب  از    حاکی 

  به   و   اند م می   ناتمام   او   جوهری   حرکت ،  بگیریم   انسان   از   را   تأل ه   اگر ،  منظر   از این .  اوست 

 . یابد می ن   دست   خویش   مختص   کمال 

نتیجه  دریچ   عقل ،  ( وجود   در   تشكیک   و   مندی غایت )   استدلال   دو   این   ی در    ای ه سلیم 

ناپذیر از حقیقت انسان قلمداد کند.  گشاید تا »خداخواهی« و »خداشناسی« را بخش جدایی می 

 عنوان فصل مقوم انسان منظور شده است. همان معنایی است که در تعریف »حی متأله« به این  

 عنوان فصل مقوم انسان پذیرش »تألهّ« به نقلی شواهد (ج

 :  آورند می آملی برای ارائه تعریف قرآنی انسان به »حی متأله« چنین    جوادی   ال ل آیت 

حدود آن    روشنگر هر چیز و بیان کننده ،  1قرآن کریم بر اساس نص صریح الهی   -1

 و غایتشان در قرآن کریم ذکر شده است.    ها مبدا آن ،  است و خطوط کلی هستی اشیاء 

درباره   -2 کریم  قرآن  مقام ،  اشیاء   تبیین  این  در  نوآوری  است.  توأم  نوآوری  ،  با 

دست   ها خود در طی زمان به آن ، شامل تقدم زمانی تبیین برخی معارف که بشر  اند تو می 

هرگز  ،  مندی از آیات الهی باشد و یا آموزش مطالبی باشد که او بدون بهره ،  خواهد یافت 

 ی را ندارد.  های امكان دستیابی به چنین معارف و تبیین 

قرآن   -3 رسالت  است ،  بالاترین  انسان  هدایت ؛  هدایت  بشرِ  با  بنابراین  باید  جو 

 خضوع تمام به دنبال تعریف نوآورانه انسان در مكتب قرآنی باشد.  

،  انسانیت انسان را به جنبه مادی او که مشترک بین انسان و حیوان است ،  خداوند   -4

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 89آیه  -سوره نحل .1
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و نفخ روح    1بلكه انسانیت او و شرافت وجودیش را به واسطه انشای خلقی دیگر ؛  اند د می ن  

. این روح الهی منشأ حیاتی است که فصل الفصول  اند د می   3طلبد می که تبریک الهی را    2الهی 

 ( 139ص.  ،  1384)جوادی آملى،    باشد. می حقیقت انسان و مایه تمایز حقیقی او از حیوانات  

  مكتب   در   و   رحمان   خداوند   از   می آد   تا ،  الرحمن   سوره   ن ی آغاز   ات ی آ   نص   اساس   بر   -5

رم  ها خداوند در آیات اول تا چ   . ابد ی می ن   بار   ی قرآن   ت ی انسان   مقام   به ،  رد ی نگ   فرا   را   قرآن   او 

حْمَنُ ﴿ :  فرماید می سوره مبارکه الرحمن    ﴾ انَ یَ عَلامَهُ البَْ *    خَلقََ الْإِنسَْانَ  *   عَلامَ القُْرْآنَ *    الرا

اشاره به مطلب بسیار  ،  جوادی آملی معتقدند ترتیب بیان الهی در این آیات   ال ل آیت 

سخن از تعلیم قرآن را به  ،  دارد و آن این است که خداوند قبل از خلقت انسان   می مه 

این تنظیم و ترتیب بیان می ان  می  ق دارد که »انسانیت  می اشاره به این مطلب ع ،  آورد و 

قرآن  تعلیم  از  انسان  ؛  آید می پدید    4پس  به روح  که  است  قرآن  معارف  تعلیم  بنابراین 

امر  ،  نتیجه چنین شرافت وجودی   ( 141ص.  ،  1384،  ى آمل   ی جواد )   دهد.« می شرافت وجودی  

 :  نویسند می ایشان در این خصوص    5سجده بر او را به دنبال دارد. 

را به انسان    می انسان مصطلح مرد ،  اگر قرآن با نزولش قلب و قالبَ انسان را پر کند 

 ( 142ص.  ،  1384)جوادی آملى،    نماید. می مصطلح قرآنی بدل  

»حی متأله« است. بر اساس این  ،  جوادی آملی   ال ل آیت تعریف قرآنی انسان از منظر  

انسان »حی« است که جامع حیات گیاهی ،  تعریف  انسانی مصطلح  ،  جنس  و  حیوانی 

توان آن را معادل »حیوان ناطق« دانست. فصل مقوم این تعریف  می دارای نطق است که 
 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 14آیه  -سوره مومنون .1
 29آیه-سوره حجر .2
 14آیه -سوره مومنون .3
 منظور ظاهر آیات قرآن کریم نیست.   .4
 29آیه -سوره حجر .5
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نیز »تأله« است که به معنی خداخواهی مسبوق به خداشناسی و ذوب شدن در الوهیت  

   ( 150ص.  ،  1384)جوادی آملى،    اوست. 

حقیقت  ،  د انسان تعبیه شده است ها چون تأل ه در ن   دقت در این مطلب مهم است که 

»حیات« و »تأل ه« چنان در هم تنیده است که    بنابراین ؛  نیز بیش از یک چیز نیست   انسان 

الهی نیست ،  واقعیت حیات انسان  تأل ه و دلباختگی به جمال و جلال  زیرا  ؛  چیزی جز 

ک گزارشی  اند که    ای ه به گون ؛  را ندارد ی گونه شرک تاب هیچ ، یمان ناب ا   و   صحیح اعتقاد  

یه پژمردگی روح باطراوت توحیدی و  ا گرایش به سوی غیر او م   ای ه از غیر خدا و ذر  

یگانه  بانشاط  جان  است. افسردگی  آملى،    جو  ص. الف 1388)جوادی  جوادی    ال ل آیت   ( 70-69  ، 

 :  نویسند می آملی در این خصوص  

باطنی  و  فطری  نگاه  انسان ،  در  هستند   ها همه  متأل ه«  تأل ه  ؛  »حی   و  الهی  حیات  یعنی 

انسان  و  ؛  دینه شده است ها ن   ها ملكوتی در فطرت همه  با نظر به مسیر شكوفایی  ولی 

تیره و ظلمانیِ    های نه فطری خویش را زیر خاک ها بسیاری حیات متأل  ، تكاملی فطرت 

تأل ه  و  کرده  مدفون  عصیان  و  بردگی    جهل  س  نامقد  قالب  در  را  خویش  خدادادیِ 

ا  به  سرسپردگی  و  اغیار می خویشتن  و  ،  طواغیت ،  الِ  گور  ،  شیاطین اصنام  به  زنده 

ن اند ه کرد   » »حی  قرآن  را  اینان  قلمداد  ،  اند د می .  حیات  جرگه  از  خارج  :  کند می بلكه 

« و »کافر« در این آیه   تقابل »حی  از  عَلَی الكاَفرِِینَ«.  القَوْلُ  حَی ا  وَیحَِقا  کاَنَ  »لیِنُذِرَ مَن 

،  غیر حی  است و حیات واقعی ندارد ،  غیر کافر است و کافر ،  شود که حی  می دانسته  

 ( 70-71  ، ص. الف 1388)جوادی آملى،    بنابراین مرده است. 

انسانی  ،  بازی و فریبكاری است سیاست ،  فردی را که در فكر شیطنت ،  عموم مردم 

،  1اما قرآن کریم او را حقیقتا  شیطان ؛ دانند که واجد وصف حیوانیت و شیطنت است می 

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 .112آیه ، سوره انعام .1



 

 |  ...   انسان به انسان«  ری»تفس هینظر ومتأله«  یبراساس مفهوم »ح سمیاومان ی انتقاد لیتحل

 

99 

چرا که روش قرآن  ؛  نماید می معرفی    2تر از آن و یا سنگ و پست   1حیوان و کمتر از آن  

  سب و بدگویی بدون تحقق واقعی و تحقیر نمودن بدون تناظر با واقعیت نیست. ، کریم 

 ( 145-146ص.  ،  1384)جوادی آملى،  

نزولی  افراد در سیر  از  برایشان »حال«  ،  این گروه  و حیوانیت  ابتدا وصف شیطنت 

این حال به »ملكه نفسانی« بدل  ،  در گذر زمان و عدم بازگشت به حقیقت انسانی ؛  است 

این افراد  ،  شود که در وضعیت سوم می   ها ی »فصل مقوم« آن های شود و در مرحله ن می 

   ( 147ص.  ،  1384)جوادی آملى،    واقعا  شیطان یا حیوان هستند. 

گرچه  ،  متأل ه« اشكال شود که »حی  ،  ت تعریف قرآنی از انسان می ممكن است بر تما 

پس  ؛  اند ه زیرا فرشتگان نیز حی و متأل  ؛  نیست   اما مانع اغیار ،  جامعی ت افراد است   واجد 

غیر انسان را نیز  ،  معرفی شده است ی انسان  های نه که به عنوان تعریف ن ها این حیات متأل  

نیست. می شامل   اغیار  مانع  و  چنین    ال ل آیت   شود  خصوص  این  در  آملی  جوادی 

 :  فرمایند می 

حقیقتی است بی نیاز از بیان و با توجه به  ، درباره انسان ،  مردن و از دنیا رخت بربستن 

به صورت   می مجموعه تعریف آد ، این حقیقت که ریشه در حدوث زمانی انسان دارد 

کند که با مرگ  می یعنی زنده خداجوی خداخواهِ خداشناسی ظهور  ،  »حی متأل هِ مائت« 

شود و این حیثیت انتقال  می از نشئه دنیایی به مرحله برزخی و سپس فرابرزخی منتقل 

اما به لحاظ زمانی مصون از حدوث  ،  زیرا آنان گرچه ذاتا  حادثند ؛  در فرشتگان نیست 

از رفت و آمدِ زمانی و حیات و مرگ طبیعی  ای    ، ص. ب 1389)جوادی آملى،    . اند و مبر 

 ( 19الف،  1382؛ همو،  106

 ـ  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــ  ــــ

 .44آیه  ،سوره فرقان .1
  .74آیه  ،سوره بقره .2
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 عنوان فصل مقوم انسان پذیرش »تألهّ« به نقل در د( رابطه عقل و

گروهی بر این باورند که نقش عقل در حوزه معارف  در خصوص ارتباط عقل و نقل  

کند. به اعتقاد این  می دین هدایت  دینی صرفا  به مثابه کلیدی است که انسان را به آستانه 

بدین معنا که عقل باید  ؛  نیازی به عقل نخواهد بود ،  دین   پس از ورود به عرصه ،  افراد 

هرگونه تلاش عقلانی برای  ، علاوه دینی را بپذیرد. به   های آموزه ،  بدون تحلیل یا ارزیابی 

 ( 192  ، ص. 1386)جوادی آملى،    شود. می فایده و حتی نكوهیده قلمداد  بی ،  ها فهم این آموزه 

در مقام  ، گشا علاوه بر نقش راه ، بر این باورند که عقل  جوادی آملی   ال ل آیت ، در مقابل 

یابی به  کند. ایشان معتقدند که دست می چراغ هدایت نیز در عرصه معارف دینی عمل  

با   ها تن ، که در قالب الفاظ وحیانی و شریعت به بشر رسیده است ، دینی   های حقیقت آموزه 

دیگر بهره  عبارت  به  است.  ممكن  نور عقل  از  آموزه ،  گیری  از  بدون    های برخی  منقول 

 ( 16-17  ، ص. 1386)جوادی آملى،    قابل درک نیستند. ،  گیری از خرد و تعقل بهره 

عقل  معتبر    نقل  نفی  و  نقض  درصدد  را  ،  نیست   سلیم هرگز  عقل  همواره  بلكه 

ابزار به  از  تأیید    های عنوان یكی  نمود که  کند می معتبر معرفت  باید دقت  البته  از  .  مراد 

  شود می انسان حاصل    ی است که با سلامت فطرت برا   ی آن ادراک ،  عقل در کلام خداوند 

قرآن    ( 376الف،    1374)طباطبایى،    و نه ادراکاتی که تحت تاثیر غرایز و تمایلات نفسانی است. 

کریم طریقه درست تفكر و دستیابی به عقل سلیم را استوارترین راه برای طی نمودن  

و بدین دلیل خداوند   اند د می پارچه نور نماید و آن را یک می مسیر حیات بشری معرفی 

   ( 415  ، ب 1374)طباطبایى،    . اند خو می در قرآن کریم سیصد بار به تعقل فرا  

بشر  عقل  اگر  است  معتقد  طباطبایی  نماید ،  علامه  حفظ  را  خدادادیش  به  ؛  آزادی 

باشد.  می یابد که این نتایج مورد تأیید نقل نیز  می نتایجی صحیح و مطابق با واقع دست  
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 :  نویسند می نه  می ایشان در این ز  

ه  در  تعالی  مج ی خداى  کتاب  از  در  ی چ جا  آ ی دش حتی  آن ی ك  از  را  ،  ه  بندگان خود 

مانی  ی ش ا ی كی از معارف اله ی ا به  ی نكه او را کورکورانه بندگی کنند و ی مور نكرده به ا أ م 

 ( 416  ، ب 1374)طباطبایى،    ند. ی را کورکورانه سلوك نما   های ق ی ا طر ی اورند و  ی کورکورانه ب 

نتایج عقل سلیم  از سوی خداوند  اگر  نبود ،  بنابراین  پذیرش  قرآن  ؛  مورد  آیات  در 

جوادی آملی    ال ل آیت گر باشیم. توانستیم چنین دستوراتی را به صراحت نظاره می کریم ن 

یا  معتقدند   یقینی  ادراک  به  روشمند  به طور  چنانچه  بشر  معرفتی  منبع  عنوان  به  عقل 

رسیده یا به فهم آنچه خدا گفته نائل  ،  انجام داده یا به فهم آنچه خدا  ؛  آور برسد نان می اط 

آغاز و انجام است یا فعل خدا و تكوین او یا قول خدا و  بین  هرچه    چراکه ؛  شده است 

اوست  اوست   . تشریع  تكوین  کتاب  یا  ال ل  سوی  ز ؛  ما  و  آسمان  و می نظیر  و    ن  انسان 

اوست  تشریع  و  تدوین  یا کتاب  و  ؛  حیوان و  ابراهیم  انجیل و صحف  تورات و  نظیر 

رکار فهم و ادراک فعل و قول خدا و  اند دست  ،  عقل به معنای وسیع آن   بنابراین   قرآن. 

هرگز ادراک او در برابر معرفت دینی    در نتیجه ،  کتاب تكوین و تدوین اوست ورق زدن  

بلكه همچون نقل که از قول و فعل خدا پرده  ، گیرد می قرار ن و برون از مرز دین شناسی  

حد می بر  در  ه   دارد  به  خویش  است می توان  مشغول  کار  با    . ن  نقل  و  عقل  بنابراین 

 ( 61-62  ، ص. 1386)جوادی آملى،    کنند. می ن  می شناسی دین را تأ یكدیگر دو منبع معرفت 

عنوان شده  به مطالب  توجه  و می روشن  ،  با  رابطه عقل  »تأل ه«    نقل در   شود  پذیرش 

  -  تعریف قرآنی »حی متأله« بدین معنا که ؛  به نحو تاییدی است  عنوان فصل مقوم انسان به 

:  اولا    زیرا ؛  است   پذیرفتنی   نیز   عقلاء   برای   -  است   وحی   و برآمده از   مؤید   آنكه   وجود   با 

بهره  نیست   عقلی   اصل   هیچ   کننده نقض  و  الهی  آیات  در  تامل  با  عقل  ثانیا   از  و  مندی 

  عقل   رابطه ، بدین لحاظ مهر تایید بزند.  ، بر چنین تعریفی از انسان   اند تو می ،  هدایت قرآنی 
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سوی  وجود مبدأ متعال و ضرورت سیر به ،  عقل :  در این نظریه مكمل یكدیگرند   نقل   و 

 کند. می ل  می را تك   مسیر ابعاد نوآورانه و جزئیات  ،  دهد و نقل می کمال مطلق را نشان  

 نقد اومانیسم « و  تعریف انسان به عنوان »حی متأله نتایج پذیرش  

تعریف قرآنی  و همچنین پذیرش  ال ل جوادی آملی  آیت توجه به »تفسیر انسان به انسان« 

به  متأله« انسان  »حی  ع ،  عنوان  نقدی  بر  می مبنای  دهد.  می ارائه  را  اومانیسم  مبانی  ق 

ادعا   همچنین  از  کرامت   های بسیاری  مانند  بشر ،  آزادی ،  اومانیسم  و  ،  حقوق  اخلاق 

،  کند. در ادامه می آن را آشكار  م  ها و اب کشد و نقاط ضعف  می غایت زندگی را به چالش  

 :  شود می ارائه  در قالب هفت محور  نتایج پذیرش این تعریف و نقد اومانیسم  

 بازتعریف کرامت انسانی (  1

 در مقابل کرامت قراردادی  الهیکرامت الف( 

دستاورد ،  اومانیسم  اساس  بر  را  انسان  توانایی   های کرامت  یا  تعریف    های مادی  او 

زیرا  ،  است   برگرفته از خداوند کرامت انسان  ،  کند. اما بر اساس تعریف »حی متأله« می 

  شه ی ر   -قرآن   ر ی به تعب   -اگر کرامت انسان .  ظرفیت تأله اوست و    ناشی از نفخ روح الهی 

چراکه  ؛  شود می   روشن   ی کرامت انسان   ن می آنگاه مسأله تأ ،  داشته باشد   ی در نفخ روح اله 

د  اجتماع نه    گر ی انسان  قرارداد  اساس  بر  اله ،  ی فقط  وجه  اعتبار  به  قدس   ی بلكه    ی و 

و  ،  ش ی خو  احترام  ا واجد  است.  پا   ل ی اص   ی کرامت ،  کرامت   ن ی پاسداشت  ؛  است   دار ی و 

وجود  وامدار  حق   ی چراکه  و  این    ال ل آیت .  است   ی ق ی ثابت  تبیین  برای  آملی  جوادی 

چراکه  ؛  ست ی خود او ن   ی برا ،  کند می   ی کرامت انسان را که قرآن معرف :  معتقدند ،  مطلب 

اله   م ی »کر  اقدس  ذات  ات«  اس   ی بالذ  جمله  صورت  به  خداوند  و  مف   ه می است    د ی که 

»جاعلٌِ« صفت مشبهه است بر    ن ی کنم. ا می خلق    فه ی من دائما  خل :  فرمود ،  استمرار است 
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  فه ی . روشن است که خل کنم می خلق   فه ی من دائما  خل  ی عن ی ؛ نه اسم فاعل ، وزن اسم فاعل  

بود   م ی کر ،  م ی کر  ا   ها منت ؛  خواهد  به  است  خل   ن ی مشروط  رأ ،  فه ی که  و  قول  و    ی فكر 

 ( 209-211  ، ص. ب 1397)جوادی آملى،    باور کند و اجرا کند. ،  مستخلفٌ عنه را بفهمد 

نی و قراردادی است و  می ز   های کرامت انسانی محدود به جنبه ،  در اومانیسم همچنین  

اما در نگاه قرآنی کرامت  ،  ممكن است در شرایطی مورد انكار یا محدودیت قرار گیرد 

  ( 332  ، ص. الف 1397)جوادی آملى،    للهی انسان دارد. ها انسانی تغییرناپذیر و ریشه در مقام خلیف 

متأله«  »حی  تعریف  اساس  انسان  ،  بر  اللهی کرامت  مقام خلیفه  از  بدین  ؛  ست و ا   ناشی 

 این کرامت تغییرناپذیر بوده و مستقل از عوامل مادی یا اجتماعی است.   دلیل 

 و کرامت انسانیحقوق بشر  ب( مبنای

اومانیسم ادعا دارد که حقوق بشر بر اساس عقل جمعی و قرارداد اجتماعی تدوین شده  

اقتصادی و فرهنگی  ،  اما تاریخ نشان داده که این حقوق بسته به شرایط سیاسی ،  است 

للهی  ها تعریف »حی متأله« ریشه در مقام خلیف   اما حقوق بشر با توجه به ؛  کند می تغییر  

وجه تحت تأثیر منافع  تغییرناپذیر و ذاتی است و به هیچ ،  مطلق ،  . این حقوق دارد انسان  

 :  جوادی آملی در این خصوص معتقدند   ال ل آیت گیرد.  می مادی یا شرایط سیاسی قرار ن 

حق   ی محور انسان  ح ،  قت ی در  بر    ن ی تدو   جه ی نت   است.   ی مدار وان ی همان  انسان  حقوق 

ح   ی ز ی چ ،  ی ست ی اومان   شه ی اند   ی مبنا  حقوق  از  تدو ست ی ن   ی وان ی فراتر  در    ن ی .  حقوق 

خوردن  گز ،  مثل   د ی تول ،  ی ران شهوت ،  دن ی پوش ،  دن می آشا ،  محدوده  رشد  ،  دن ی مسكن 

محض به    ی و توجه حقوق   ی وان ی و ح   ی اه ی گ   ی به زندگ   ی بخش رونق   ی برا   ی تكنولوژ 

  ف ی و التزام به تكال   ی و ملكوت   ی بدون در نظر گرفتن جنبه معنو ،  ی و مُلك   ی جنبه ماد 

شعار   گر ی د   ر ی و به تعب  ستن ی ز   ی وان ی و ح  ی اه ی داشتن و گ   یی خدا   ی در واقع ادعا ،  متقابل 

 ( 109  ، ص. ج 1388)جوادی آملى،    داشتن است.   ی وان ی دادن و شعور ح   ی فرعون 
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   آزادی اومانیستی   ( نقد 2

 در برابر آزادی حقیقی  ظاهریآزادی الف( 

  شود می الهی تعریف    های ی از قیود مذهبی و سنت های آزادی به معنای ر ،  در اومانیسم 

نفسانی    های اما این نوع آزادی منجر به بردگی نفس و هوا ،  ( 161  ، ص. ج 1388)جوادی آملى،  

متأله«   گردد. می  »حی  تعریف  اساس  و  های ر ،  حقیقی آزادی  ،  بر  نفس  اسارت  از  ی 

تن   های وابستگی  و  است  به خداوند محقق    ها مادی  تقرب  مسیر  از سوی    شود. می در 

ن   دیگر  و  است  معنوی  عمق  فاقد  اومانیستی  کمال    اند تو می آزادی  به  را  حقیقی  انسان 

)جوادی    با کمال و تعالی انسان همراه است. ،  در حالی که آزادی در تعریف قرآنی ،  اند برس 

ص. الف 1382آملى،   دیگر    ( 158-155  ،  سوی  اومانیسم از  ر ،  در  به  غالبا   قیود  های آزادی  از  ی 

معنا   قرآنی ،  شود می بیرونی  تعریف  در  ر ،  اما  حقیقی  هوا های آزادی  و  نفس  از    های ی 

  ها مبتنی بر تأله است که انسان را از اسارت درونی و بیرونی ر  آزادیِ  ها تن   نفسانی است. 

 دهد. می کند و به او امكان رشد و تعالی  می 

 آزادی هدفمند ب( 

که انسان آزاد است تا    بدین معنا ؛  دهد می معنایی هدفمند  ،  تعریف »حی متأله« به آزادی 

به کار  و همچنین کمال واقعی خود و جامعه  اراده خود را در مسیر خداوند و خیر مطلق 

ارائه  )   گیری معنوی آزادی بدون جهت   چراکه ؛  گیرد  اومانیسم  آنچه در  شود(  می مانند 

 شود. می و تجلی بیشتر بعُد حیوانی انسان  باعث سقوط انسان در دام خودخواهی  

 آزادی بدون مسئولیت ج( 

کند. اما چنین  می ی از هر نوع قید و محدودیت تعریف  های اومانیسم آزادی را به معنای ر 
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تعریف »حی متأله« آزادی را با  ،  در مقابل   شود. می مسئولیتی  قیدی و بی آزادی منجر به بی  

انسان را به کمال و  ،  زند. این آزادی مسئولانه می مسئولیت در قبال خداوند و خلق پیوند  

 . اند رس می تعالی  

واقع    سم ی اومان  در  غیرهدفمند  و  مسئولیت  بدون  آزادی  بر  تاکید  پ با    ی در 

و نظرات خود قرار    شه ی اند   ی را مبنا   « ی مدار وان ی »ح   ه ی بلكه نظر ،  ست ی ن   « ی مدار »انسان 

پ  است.  ن   ن ی ا   روان ی داده  سا   ز ی مكتب  اومان   ی رو ی پ   ه ی در  نظرات  جا ،  ی ست ی از    ی به 

انسان  ترق   ت ی شكوفاکردن  و  آن   ی خود  درون خو   ی منطو   ت ی وان ی ح ،  و رشد  را    ش ی در 

 ( 55  ، ص. ب 1387)جوادی آملى،    . بخشند می تكامل  

   نقد فردگرایی اومانیستی (  ۳

 رابطه انسان با خداوند الف( 

  کند می بر فردگرایی تأکید    و   دهد می محوریت را به انسان  ،  اومانیسم با حذف خداوند 

. اما تعریف »حی  اند د می چیز  و انسان را محور و معیار همه   ( 356  ، ص. الف 1382)جوادی آملى،  

کند.  می معرفی    ها انسان را موجودی وابسته به خداوند و در ارتباط با دیگر انسان ،  متأله« 

و مخرب  فردگرایی   انزوا افراطی  به  منجر  فروپاشی  ،  اومانیستی  و  روابط  خودخواهی 

از ارتباطات الهی    ای ه او را در شبك ،  در حالی که تعریف قرآنی انسان ؛  شود می اجتماعی  

 دهد. می قرار  ،  افزاست بخش و روح م ها که ال و انسانی  

،  مطلق انسان است   ی از ی ن ی کننده استقلال و ب   ان ی ب   که   اومانیستی   های بر خلاف ادعا 

.  است   ی امكان   ی و ذات او وجود   قت ی حق   را ی ز ؛  وجه استقلال کامل ندارد   چ ی انسان به ه 

ب   د ی با   ی امكان   های وجود  هست   از ی ن ی به  تك   ی مطلق و  ابتنا و    ن ی کنند و در چن   ه ی محض 

باشند ،  ای  ه ی تك  داشته  انسان ،  ن ی بنابرا .  استمرار  است  ممكن  اصل    ی چگونه  در  که 
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بنامد؟! او که   ز ی از هر چ  از ی ن ی خود را مستقل و خودکامه و ب ،  خداست   ازمند ی وجودش ن 

حق وابسته    ت ی و عنا   ض ی به ف   جادش ی و ا   یی دا ی لحظه لحظه وجودش و همه مراحل پ 

ب   اند تو می چگونه  ،  است  باشد؟!  خودکامه  و  مبت   ی از ی ن ی مستقل  که  تفكر    ی ن انسان  بر 

 ( 57-58  ، ص. ب 1387)جوادی آملى،    دارد.   ی است با ممكن بودن او تناف   ی ست ی اومان 

 ان فرد و جامعه میتعادل ب(  

انسان   به  متأله«  »حی  قرآنی  چارچوب  می تعریف  در  را  که خود    های مسئولیت آموزد 

و اجتماعی را    ی فرد و وظایف  ان حقوق  می تعادل  ،  الهی و اجتماعی ببیند. این دیدگاه 

فردی و    های ان نیاز می   اند تو می انسان  ،  با تعریف قرآنی   ها تن بدین جهت  ؛  کند می ن  می تض 

 جمعی تعادل برقرار کند. 

   نقد اخلق اومانیستی (  ۴

 گرایی اخلق اومانیستینسبی الف( 

قرارداد ،  اومانیسم  اساس  بر  را  تعریف    های اخلاق  زمان  عرف  و  که  می اجتماعی  کند 

فردا بد باشد. اما در تعریف »حی    شاید آنچه امروز خوب است  و    ممكن است تغییر کند 

اخلاق نسبی اومانیستی    دارد. و مبانی توحیدی  انسان ریشه در فطرت الهی   اخلاقِ ، متأله« 

 اتكا است. پایدار و قابل ،  در حالی که اخلاق قرآنی با محوریت تأله ،  فاقد ثبات است 

 معنای انسانیت ب(  

،  شود می اخلاقی خلاصه ن ظاهرا     های بروز رفتار انسانیت در  ،  بر اساس تعریف قرآنی 

در چارچوب    ها تن بنابراین  ؛  یابد می بلكه در خداخواهی و تلاش برای قرب الهی نمود  

 رسد. می اخلاق انسان به تعالی و کمال واقعی  ،  تعریف »حی متأله« 

  ی ق می تفاوت ع ،  انسان و جایگاه واقعی او در نظام هستی قرآن کریم درباره خلافت  

خداوند را  داعیه جایگزینی    ها . اومانیست بین جانشینی و جایگزینی را مطرح کرده است 
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ال ل  ؛  دارند   انسان جانشین  ا  تفكر   . خلیفه خداست   و ام  اومانیستی در قرآن    ات از دیرباز 

 ـ  مانند ؛  ه است مطرح بود  او گرفتار تفك ر  ،  است   هَوهُ«   هَهُ کسی که »افََـرَءَیتَ مَنِ اتاخَذَ الِ

بتمُ و فرَیق ا تقَتلُون«   اومانیستی است یا کسی که »لا تهَوی اَنفُسُكمُُ استـَكبرَتمُ فَفرَیق ا کذَا

،  ورد علوم وحیانی را بر خواسته خود ها پندارد و ر می یعنی کسی که خود را اصل  ؛  است 

الهی ،  نیافت   مطابق اگر  ؛  کند می تطبیق   ر   آیات  را اصل  می   ها را    . پندارد می کند و خود 

یابد که انسان خود  می بنابراین انسانیت واقعی زمانی بروز    ( 66-67  ، ص. ب 1397)جوادی آملى،  

 و نه جایگزین او.   اند را جانشین خداوند بد 

انسان  دهد.  می انسان    « خود » محوریت را به  ،  اومانیسم با حذف خداوند از زندگی 

خودخواهی و فردگرایی  ،  جویی بلكه بر اساس لذت ،  این محوریت نه بر اساس تعالی 

برای تعالی   ها برد. او نه تن می تعریف »حی متأله« انسان را به فراتر از خود   اما ؛  شود می بنا  

 کند. می مسئولیت در قبال دیگران و برای قرب الهی تلاش  ایفای  خود بلكه برای  

 فقدان ضمانت اجرایی برای اخلق ج(

شود.  می اجتماعی و عقلانیت بشری تعریف    های اخلاق بر اساس قرارداد ،  در اومانیسم 

اغلب نقض   با منافع فردی و جمعی  تقابل  یا در  این نوع اخلاق در شرایط بحرانی  اما 

.  شود می اخلاق به فطرت الهی انسان متصل  ،  تعریف »حی متأله« اما با توجه به  ؛  شود می 

فطرت  است ،  این  اخلاقی  اصول  اجرای  برای  تغییرناپذیر  و  درونی  آد   ضامنی  را    می و 

پذیری  او را به مسئولیت ،  ارتباط انسان با خداوند ،  به علاوه کند.  می واجد صیانت درونی  

 کند. می عمال خود ترغیب  در قبال اَ 

    اومانیستی   گرایی نقد غایت(  ۵

 غایت مادی در برابر غایت الهی الف( 

شود یا در تحقق  می غایت انسان یا در کمال عقلانی و اخلاقی او خلاصه  ،  در اومانیسم 
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  انسان برای    تعریف »حی متأله« اما با پذیرش یابد.  می بختی و رفاه اجتماعی تبلور  خوش 

که می روشن   این   شود  زندگی  بر  متعالی  ،  نی ها ج علاوه  مقام  مانند  مقصدی  به  وصول 

این »غایت« نه صرفا  ارضای عقل نظری    . در پیش دارد  یافتن نزد او  قرار  و خلافت الهی 

  های توجه به این تعریف افق   . است  انسان  وجودی بلكه تحقق بالاترین درجه ، یا عملی 

بی  و  آد جدید  برای  را  مكشوف  می بدیلی  دیگر  می ان  سوی  از  مادی    غایت سازد. 

،  در حالی که غایت الهی ؛ شود می هدفی در انسان اومانیستی باعث احساس پوچی و بی 

 . اند رس می انسان را به آرامش و رضایت واقعی  

 معنای واقعی سعادت ب(  

و دایره دید خود    کند می و  ج دنیوی و رفاه مادی جست   های اومانیسم سعادت را در لذت 

نظر   در  محدود  بسیار  قرآن ؛  گیرد می را  معنوی ،  کریم   اما  تعالی  در  را  ،  سعادت 

الوهیت  خداخواهی   در  شدن  ذوب  و  به خداشناسی  بنابراین    کند. می معرفی  مسبوق 

این نوع    شود. می در پرتو تعریف قرآنی »حی متأله« محقق    ها سعادت حقیقی انسان تن 

 کند. می اجتماعی تغییر    های قرارداد نه محدود به زمان و مكان است و نه با    سعادت 

   بحران معنا در اومانیسم (  6

او تأکید دارد  انسان و آزادی  بر ارزش  اومانیسم  نبود مرجعیت متعالی   اما ؛  اگرچه  ،  در 

انسان محكوم به »تولید معنا« از هیچ است. چالش بزرگِ اگزیستانسیالیسم الحادی هم  

ه  است می در  نهفته  نقطه  آیت .  ن  نگاه  آملی در  ،  بشر حقیقی  معنای حیات  ،  ال ل جوادی 

،  رود می زان که در ساحت تأل ه پیش  می مبتنی بر »نفخ روح الهی« است. انسان به همان  

،  شود. بنابراین می سازد و از »شبیه انسان« به »انسان قرآنی« بدل  می باطن خود را نورانی  

برساخته   نه    حقیقت عینی   نوعی   در   ریشه   بلكه ،  اجتماعی   قرارداد   یا   روان   صرفِ معنا 
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تری« برای پرهیز از پوچی و یأس فراهم  ق می بنیاد »ع ،  این دیدگاه   اتصال به خدا( دارد. )  

و تجربه   شهودی   های رود و با دریافت می زیرا از شناخت صرف عقلانی فراتر  ،  آورد می 

 . خورد می   گره   انسان   قدسی 

معناشناختی  بنابراین  بعُد  فراتر ،  از  مبدأ  به  توسل  بدون  در خطر  ،  اومانیسم  همواره 

  الهی گیری از ریشه حال آنكه »حی متأله« با بهره ؛ گرایی ارزشی قرار دارد پوچی یا نسبی 

پایدارتر  ف ژر   سطحی   در   را   زندگی   معنای   اند تو می ،  وحی   نه می ز   و (  روح   نفخ )  و  تر 

منجر به بحران پوچی  ،  مادی   های اومانیسم با محدود کردن انسان به جنبه   استوار سازد. 

تعریف »حی متأله« غایتی متعالی برای انسان تعیین   اما ؛  شود می هدفی در زندگی  و بی 

تن می  بلكه او را به آرامش درونی و رضایت  ،  بخشد می به زندگی او معنا    ها کند که نه 

 . اند رس می واقعی  

به تعریف   تفك ر خلافت معتقدان  انسان را   »حی متأله« که  نه جایگزینی  بر  ،  د ن دار   و 

است. اینان مطمئنند  به او وابسته   خداست و مخلوق    انسان   معتقدند که فطرت خود  مبنای 

سختی  در  خداوند  ن های ر   ها که  و می شان  دل   کند  درونی  این  چنین  ست ها آن مایه  در   .

ن  وعده تخل ف  )   پشتوانه بیرونی   با مایه درونی  دل چراکه  ؛  دهد می موقعیتی اضطراب معنا 

زمانی  ، تی تفكر اومانیس  بر مبنای   وند( هماهنگ و در یک راستا است. در مقابل ناپذیر خدا 

شود و مرگ پوسیدن است نه  می که انسان از خاک است و خاک    که یک فرد معتقد است 

چنین انسانی که هم از طرف آغاز اَبتر  ؛  از پوست به درآمدن و بعد از مرگ خبری نیست 

ابتر است  فرجام  از طرف  هم  و  امنیت    . سرگردان و مضطرب است ؛  است  او احساس 

نیز  کند و پشتوانه بیرونی  می چون دل مایه درونی ندارد و خود را پوسیده تلقی  ؛  کند می ن 

 ( 303-305  ، ص. ب 1397)جوادی آملى،    . چون به خدای سبحان معتقد نیست ؛  ندارد 
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 جامعیت تعریف قرآنی (  7

 توجه به همه ابعاد انسانی الف( 

گیرد و او را به موجودی  می انسان را نادیده  و حتی بعد اجتماعی  بعد معنوی  ،  اومانیسم 

تقلیل   محدود  و  انسان می مادی  وجودی  ابعاد  تمام  متأله«  »حی  تعریف  اما    دهد. 

انسان را  ،  تعریف قرآنی   . شناسد می ت  می روحانی و الهی( را به رس ،  عقلانی ،  جسمانی ) 

به کمال حقیقی دست    اند تو می کند که  می عنوان موجودی جامع و چندبعُدی معرفی  به 

که  ن پندار می   برخی   یابد.  تن ن توان می د  مستقلا  و  بنیاد   ها د  بر عقل خود  تكیه  همه  ،  با  بر 

ت اکثریت  می یا حاک   می د و با تكیه بر آرای عمو ن فائق آی   ان ت وجودیش ها و ج   ها حیثیت 

اُومانیسم   و  نام  به  انسان  محوریت  اساس  سامان    ان روزگارش   های دغدغه ،  بر  به  را 

آرا و افكار مردم و...  ،  اعم از عقل ،  بشری   های غافل از آن که همه قوا و نیرو ؛  د ن برسان 

کارکرد مناسب خود را ارائه  و    کارآیی لازم خود را داشته   اند تو می به امامت وحی    ها تن 

نیرو ؛  کند  همانند  فرم   ها وگرنه  بدون  لشكرِ  یک  مختلف  قوای  تن ،  ه اند و  وحدت    ها نه 

داده  دست  از  را  خود  ن ،  جمعی  قرار  دشمن  مقابل  جهت  ،  گیرند می در  در  بسا  چه 

بنابراین    ( 11  ، ص. الف 1389)جوادی آملى،    گیرند. می سرکوب و از بین بردن یكدیگر نیز قرار  

 لازم است. ،  صحیح از او   می برای دستیابی به فه ،  ابعاد وجودی انسان   می توجه به تما 

 شناسیعنوان اساس انسان رابطه انسان با خداوند بهب( 

شناسی خود را سست کرده است.  انسان   های پایه ،  اومانیسم با حذف خداوند از تعریف انسان 

  معنا ، کرامت ، انسان با خداوند پیوندی بنیادین دارد که به او هویت ، اما در تعریف »حی متأله« 

آزادی و  ،  فهم صحیح از کرامت ،  بدون حضور خداوند در تعریف انسان   بخشد. می و هدف  

 :  نویسند می جوادی آملی در این خصوص    ال ل آیت   پذیر نیست. مسئولیت امكان 
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شود و  می منحرف    رون ی انسان از درون به ب ،  گردد   ی زندان   ی و عمل   ی عقل نظر   ی وقت  

  ی در حال ،  و قهرا  به اصالت خود فتوا خواهد داد   ابد ی می بودن خود را ن   فه ی خل   ت ی هو 

،  اند م می حباب  ،  ابد   ی . او حباب است و برا ست ی ن   ی جز وابستگ   یی که درون او معنا 

 ( 370  ، ص. 1384)جوادی آملى،    . گاه عباب نخواهد شد   چ ی چون حباب ه 

عنوان »حی  تعریف قرآنی انسان به توان گفت  می هفتگانه فوق   های با توجه به محور 

،  مانند کرامت   می دهد که مفاهی می کند و نشان  می متأله« نقدی اساسی بر اومانیسم وارد  

در پرتو این تعریف به معنای حقیقی    ها اخلاق و غایت زندگی تن ،  حقوق بشر ،  آزادی 

با تأکید بر جنبه می خود دست   اومانیسم  زندگی    های یابند.  از  مادی و حذف خداوند 

معنا ،  انسان  بحران  اخلاقی نسبی ،  به  بی ،  گرایی  و  ب  مخر  شده  فردگرایی  منجر  هدفی 

مسیری  ،  تعریف قرآنی با ریشه دادن این مفاهیم در تأله و قرب الهی ،  است. در مقابل 

انسان   کمال  و  تعالی  برای  است روشن  اصیل  و  پایدار  ن   کند. می ترسیم  ،  که  ت  های در 

که  می  تن توان گفت  نه  متأله«  »حی  قرآنی  وارد    های نقد   ها تعریف  اومانیسم  به  اساسی 

 شود. می محسوب  ق برای آن  می بلكه جایگزینی جامع و ع ،  کند می 

 گیری نتیجه 

  ه ی براساس مفهوم »حی متأله« و نظر   سم ی اومان   ی انتقاد   ل ی تحل   به منظور پژوهش حاضر  

منظر    ر ی »تفس  از  انسان«  به  چندلای ی  آمل   ی جواد   ال ل آیت انسان  و  جامع  بررسی    ای ه به 

،  شناختی غایت ،  شناختی انسان ،  شناختی هستی مختلفی چون  ابعاد  اومانیسم با محوریت  

هنده نقایص  اند اخلاقی و تربیتی پرداخته است. این تحلیل نش   و همچنین   معناشناختی 

متعادل  چارچوبی  ارائه  و  اومانیسم  جامع   بنیادین  اساس    و  جوادی    ال ل آیت نظرات  بر 

طی  است.    آملی  را  ناصواب  مسیری  جهت  دو  از  اومانیستی  تفكرات  معتقدند  ایشان 

  ها یكی تفریط و دیگری افراط در خصوص انسان. راه تفریطی که اومانیست :  اند ه کرد 
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،  مادی او از قبیل خوردن   های این است که خواست اصلی انسان را در نیاز   اند ه طی نمود 

تا  ،  طبیعی انسان   های . اومانیسم با ترجیح خواسته اند ه خوابیدن و ... خلاصه کرد  او را 

است  آورده  پایین  حیوان  ز ؛  مرز  در  انسان  ا می زیرا  و  علائق  حیوانات  می نه  با  طبیعی  ال 

زان و معیار قراردادن  می نیز ناظر به  اند ه طی نمود  ها فرقی ندارد. راه افراطی که اومانیست 

برای خداست  او  او خلیف ؛  انسان و جایگزینی  به اوست. ا   ه در حالی که    لهی و وابسته 

،  است که انسان خداست   ن ی ا   ی و الحاد   ی ست ی اومان   شه ی اند   ( 54-57  ، ص. ب 1387)جوادی آملى،  

شناسد و  می ن   ی مرز   چ ی ه   ش ی خو   های و خواسته   ال می ا   ی که در جهت ارضا   یی البته خدا 

،  در ادامه ( 109  ، ص. ج 1388)جوادی آملى،    . است   ی مدار وان ی همان ح ،  قت ی در حق   ی محور انسان 

 :  پردازیم می این نوشتار  بندی کلی نتایج  به جمع 

 « فراتر رفتن از »حیوان ناطق . 1

ناطق«  »حیوان  به  انسان  کلاسیک  بعُد  )   تعریف  در  هرچند  خردورز«(  »موجود  یا 

« و  الهی کافی برای »کرامت    ای ه ن پشتوان می اما از تأ ،  توصیفی و عقلانی ارزشمند است 

ناتوان   انسان«    و   خداجویی )   »تأل ه«   عنصر   افزودن   با   . نگاه قرآنی اند م می »ارزش والای 

  انسان   ماهیت   تعریف   در   ای ه تاز   افق ،  مقوم   فصل   عنوان به (  الوهیت   در   شدن ذوب 

  نیز   انسان   وجود   قدسی   و   الهی   عنصر   به ،  عقل   بر   علاوه ،  جامع   تعریفِ   این .  گشاید می 

   رود. می از صرف توصیف زیستی یا عقلی فراتر  ،  ترتیب ن بدی   و   دارد   توجه 

 ن کرامت انسانی می تض . 2

اومانیسم  اصلی  اهداف  از  حال ،  یكی  این  با  است.  انسان  کرامت  و  شأن  از  ،  حمایت 

باشد   می هنگا  مبتنی  جمعی«  »توافق  یا  عقل«  »خودبسندگی  بر  صرفا   کرامت  این  ،  که 

نسبی  خطر  در  دگرگونی همواره  یا  قرار  -اجتماعی   های گرایی  با  می تاریخی  اما  گیرد. 
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بر    متأله«   مفهوم تكیه  نفخ   فرامادی   حقیقتی   در   ریشه   انسان   کرامت ،  »حی    روح   مانند 

انسان ،  الهی  اللهی  پیدا    کمال   مبدأ   با   پیوند   امكان   و   مقام خلیفه  ازاین می مطلق  ،  رو کند. 

است   که   کرامتی  الهی  از خلافت    اراده   از   ناشی   واژگونی   یا   تزلزل   معرض   در ؛  ناشی 

  این کرامت الهی مخصوص تقواپیشگان است.  . گیرد می قرار ن عوامل تاریخی   یا  اکثریت 

 ( 628  ، ص. ج 1389)جوادی آملى،  

 پرتو پیوند با خالق تقویت اهداف اومانیستی در   . ۳

محور قرار  ،  رفاه بشر و رشد فرهنگی ،  عدالت ،  مقولاتی چون آزادی ،  در منظر اومانیسم 

را    ها بلكه آن ،  با این اهداف ناسازگار نیست   ها تن گیرند. تعریف قرآنی »حی متأله« نه می 

 :  کند. زیرا می تر محقق  ق می در سطحی ع 

متعال :  آزادی  خدای  اسارت آزادی  ،  عبودیت  از  را  و    های انسان  نفسانی 

شود و  می کند. آزادی در این دیدگاه نه محدود  می اجتماعی محافظت    های جویی سلطه 

بلكه مفهوم متعالی »آزادی معنوی« نیز  ، شود می مادی فروکاسته   های نه صرفا  به انتخاب 

 گردد. می به آن افزوده  

درونی    ای ه انگیز ،  وقتی انسان در پیوند با حقیقت متعال قرار گیرد :  عدالت و اخلاق 

پیدا   دیگران  حقوق  و  عدالت  رعایت  برای  پایدار  انگیزه می و  این  بر  ،  کند.  افزون 

او را به صیانت درونی  ؛  شناختی او ریشه دارد در ژرفای هستی ،  اجتماعی   های قرارداد 

 گیرد. می و کمتر در معرض سوءاستفاده یا تغییر قرار    اند رس می 

عل  و  فرهنگی  دیدگاه :  می رشد  نفی  ،  این  نه  را  بشری  نه دست می خرد  و  کم  کند 

مبادی وحیانی ،  گیرد می  به  اتصال  با  دارد  باور  انسانی  ،  بلكه  مسیر شناخت و پژوهش 

 یابد. می تر و غنای معرفتی بیشتری  گسترده 
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 سکولار  هایرفع خلأ معنویِ رویکرد  . ۴

عرصه   های دستاورد امروزه   در  سكولار  بشر های اومانیسم  حقوق  مانند  و  ،  ی  آموزش 

  از   بسیاری   که   طور همان   اما ؛  در ظواهر برخی جوامع مدرن هویداست   اجتماعی توسعه  

  که   است   شده   سبب   قدسی   پشتوانه   و   متعالی   معنویت   خل ،  اند ه کرد   اذعان   متفكران 

متأله«   نظریه .  کند   ظهور   مدرن   جوامع   در   روحی   و   اخلاقی   های بحران   برخی    »حی 

این خل را پر کند و به    اند تو می ،  عقلانی   های برای بنیان   الهی   و   معنوی   مكملی   عنوان به 

از سطح رویكرد   بشر امروز   محور خدا  به رویكرد  ،  محورِ محض انسان   کمک کند تا 

اهداف معقول و مشروع رویكرد انسان محور و   می تما ، در رویكرد خدامحور   ارتقا یابد. 

 ن خواهد شد. می به نحوی اصیل و پایدار تا ،  اومانیستی 

 نی هاتقویت سلمت معنوی و اخلق ج . ۵

سلامت روانی و اخلاق    های توجه به بعُد الهی انسان در عرصه ،  با پذیرش »حی متأله« 

افزایش  -فردی  امر می اجتماعی  این  ز ازیک ،  یابد.  شكل نه می سو  نظام ساز    های گیری 

پایدارتر   ازسوی می اخلاقی  و  همزیستی    اند تو می ،  دیگر شود  برای  نوین  الگویی 

انسان می آ مسالمت    ذاتی   کرامت   وقتی   زیرا ؛  آورد   فراهم   -  مذهب   و   نژاد   از   فارغ   -  ها ز 

  ای ه ریش ،  احترام به دیگران ،  خدا( تعریف شود )   در پیوند با حقیقتی واحد   ها ان انس   همه 

 کند. می تر پیدا  ق می ع 

 انسان کامل توجه به کارآمدی نظام تربیتی مبتنی بر   . 6

عقلانی برای انسان    های چارچوبی اخلاقی یا ارزش ،  در بهترین حالت خود اومانیسم  

نمونه  ،  کند می وضع     در   بشر   افراد .  دهد می ن   ارائه   را   کامل«   »انسان   متعالی اما 

(  لیبرالی   عدالت ،  می عمو   مصلحت ،  بشر   حقوق   مثلا  )   مشترک   های هنجار   وجوی جست 
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یابند.  می ن  شده توافق   مصالح  از  فراتر   تربیتیِ   یا  متافیزیكی   توجیه   ها هنجار   این  اما ، هستند  

ت نظام تربیتی باشد. اگر انسان  ح بسیار در سا   های بروز اختلاف سلیقه   اند تو می نتیجه  

اخلاقی و    های فضیلت   قاعدتا  ،  چیز باشد و الگوی متعالی وجود نداشته باشد معیار همه 

 شوند. می   جوامع متغییر .  و ..   فرهنگ ،  تربیتی نسبت به زمان   های برنامه 

نظریه     آموزش   یا   عقلی   مفاهیم   انتقال   از   فراتر   تربیت ،  انسان   به   انسان   تفسیر در 

به   انسان   جایگاه .  ست ها رت ها م    تربیت   شود می   موجب ،  وجودی«   »مربی   عنوان کامل 

  و (  کامل   انسان )   بیرونی   محكمات   به   تأسی   با   متربی ؛  کند   پیدا   وجودشناختی   جنبه 

»عقل« و  و هماهنگی بسته بودن  . این هم کند می  رشد ( فطرت   و   عقل )   درونی  محكمات 

،  در این نظام ،  رو ازاین   . سازد می   را   قرآنی   و   می اسلا   تربیت هسته  ،  »وحی« در مقام عمل 

تن  نیست   ها اخلاق  سودمند  یا  قراردادی  آداب  سلسله  در  ،  یک  »تأل ه«  انعكاس  بلكه 

امتدادی از صفات الهی  ،  فضیلت »عدالت« یا »رحمت« ،  زندگی روزمره است. برای مثال 

 . شوند می   محسوب   آن ائمه( الگوی زنده  ،  پیامبران )   در کالبد انسان است و مربی کامل 

الهی  مبانی  الگوی  )   ترکیب  و  کامل(  )   تربیتی تأل ه(  درونی  می تض   اند تو می انسان  ن 

و    ها که اومانیسم بیشتر به قرارداد درحالی ؛  برای رعایت اخلاق فردی و اجتماعی باشد 

این همان دست یافتن به صیانت درونی است که بسیار   . کند می  تكیه   جامعه  یا  فرد اراده  

بنابراین  است.  بیرونی  نظارت  از    یک   صرفا    انسان«   به   انسان   »تفسیر نظریه    کارآمدتر 

  به   دهی شكل   و   تربیتی   عمل   برای   طرحی   بلكه ،  نیست   ذهنی   یا   فلسفی   شناسی انسان 

ارائه  اخلا   فضایل  در جامعه  اومانیسم می قی  فقدان  ،  دهد.  و  کمال  عینی  الگوی  نبود  با 

  و   است   بشر   قراردادی   و   محدود   ظرفیت   بر   متكی   حوزه   این   در ،  قوی  متافیزیكی پشتوانه  

 . شود می فراوانی روبرو    های چالش   با 
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 بینافرهنگی  هایوگوگفت ژرفا بخشی به . 7

نشان    های یافته  اومانیسم می پژوهش  همه  ،  دهد    یشه اند   حوزه   در   ش های دستاورد با 

  های و نقد  سؤالات   با ( قرآنی  نگاه   جمله  از )  ق می ع   دینی   های نگرش   با   مواجهه   در ،  غربی 

  شدن   تر شفاف   به   اند تو می   فكری   دستگاه   دو   این   ان می   وگوی گفت .  روبروست   جدی 

ارائه    انسان   کرامت   مبانی    اخلاقی   و   معنوی   زیست   برای   مكمل   یا   مشترک   های مدل و 

به دلیل وجود  ، پذیرش مفهوم حی متأله به عنوان تعریف انسان  . شود  انسان مدرن منجر 

 بینافرهنگی را گسترش دهد.   های بستر گفتگو   اند تو می به خوبی  ،  پشتوانه قوی عقلی 

 شناختی و معناشناختی مدل جامع هستی ارائه  .  8

کوشد معنای زندگی و غایت انسان  می عمدتا   ،  اومانیسم از دوران روشنگری به این سو 

  بر   انسان«   به   انسان   »تفسیر   نظریه   آنكه حال ،  کند   تبیین   بشری   اراده   و   خرد را در محدوده  

  در   را   خویش   جایگاه   باید   انسان   که   معنا بدین ؛  کند می   تأکید   هستی   و   انسان   ق می ع   پیوند 

نسان کامل( مسیر کمال  ا )   عالم«   وجودی   »محكم   پرتو   در   و   بشناسد   آفرینش   کلی   طرح 

  نه   و   است   فرد   ذهن نه ساخته  ،  معنای زندگی در این دستگاه فكری ،  رو را طی کند. ازاین 

الهی    روح   نفخ   یعنی -وجودی   واقعیت   یک   بر   مبتنی   بلكه ؛  اجتماع   توافق   محصول   صرفا  

 . گردد می   محقق   -و توجه به جایگاه ویژه محكم وجودی عالم 

شده   عنوان  موارد  به  توجه  مفهوم می با  گفت  متأله«   توان    قلمرو   در   ها تن نه   »حی 

  نشان  نظریه  این . است  دفاع  قابل   نیز  فلسفی   عقل  منظر  از  بلكه ، تفسیری  و   دینی  معرفت 

،  و پیشرفت بشری ،  عدالت ،  دهد که کرامت انسانی و اهداف اومانیستی مانند آزادی می 

  اجرایی   ضمانت   از ،  شوند   مجهز   متعال«   مبدأ   و   خالق   با   »پیوند در صورتی که به پشتوانه  

  خداوند   به   اعتقاد ،  رایج   تصور   برخلاف .  بود   خواهند   برخوردار   بیشتری   معنایی   عمق   و 



 

 |  ...   انسان به انسان«  ری»تفس هینظر ومتأله«  یبراساس مفهوم »ح سمیاومان ی انتقاد لیتحل

 

117 

امكان  ،  د کن می ن   محدود   را   انسان   خلاقیت   و   آزادی   ها تن نه   ماوراءالطبیعه   عالم   و   بلكه 

 آورد.  می او را در پرتو کرامت الهی فراهم    ی وجود   همه ابعاد شكوفایی  

،  توان نتیجه گرفت قطع ارتباط با خالق و تكیه بر انسانِ کاملا  خودبسنده می ،  بنابراین 

نسبی را    می آد  معرض  در  ارزش ،  گرایی همواره  بحران   های فروکاهش  و    های اخلاقی 

تایید  با ، »حی متأله« مثابه  که پذیرش تعریف قرآنی انسان به درحالی ؛  دهد می معنوی قرار  

اصیل  برای گسترش کرامت  را  تری  ظرفیت و افق گسترده ،  تبیین عقلانی و وحیانی و  

این جمع  می فراهم    می اومانیس معقول و مشروع  ترِ اهداف  ق می انسانی و تحقق ع  کند. 

»وحی« می  و  »عقل«  قدسی«   های »ارزش ،  ان  »امر  و  آثار    انسانی«  به  توجه    ال ل آیت با 

آملی  تاز اند چشم   اند تو می   جوادی  انسان   ای ه از  نی پیش روی  ها شناسی و اخلاق ج در 

 فیلسوفان و متخصصان علوم انسانی قرار دهد. 
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